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 چكيده

ا باور صادق جزمي ثابت فيلسوفان، متكلمان، منطقيان و اصوليان مسلمان شناخت ر
قلمرو شناخت يقيني را حقايق ضروري  و اند، ظنون را ملحق به جهل دانستههتعريف كرد

س تعاريف و اصول بر اسا. انديني را حقايق امكاني بحساب آوردهو شناخت غير يق
كه معيار شناخت اين است كه باور از منشأ مناسب توان بدست آورد موضوعة آنان، مي

در تعريف شناخت زايداند و  "ثابت"و  "جزمي"هاي بر همين اساس، قيد. يد آمده باشدپد
و احكام غيرشناختي باور از ذكر آنها به سبب تفكيك نشدن تعريف از معيار شناخت 

 .  ه استگرايانبرون شناسي معرفترويكرد آنان در . شناختي آن است احكام
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 پيشگفتار

اما متفكران . است شناسي بطور مستقل عنوان نشده در فلسفة اسلامي معرفت
گرچه بطور پراكنده ارائه  ،دارند شناسي اي روشني در معرفتهمسلمان ديدگاه

بر اساس  شناسي معرفتهدف از اين مقاله ارائة چارچوبي براي . اندكرده
كه به  لذا مباحث متفرقي را. ستاهاي مطروح در علوم عقلي اسلامي  ديدگاه
كنيم و بر اساس آنها ست و در آثار كلاسيك آمده ذكر ميمربوط ا شناسي معرفت

مسألة خطاپذيري شناخت و تعريفي از شناخت، معيار شناخت، منشأ شناخت، اقسام 
 است؛نكتة مقدماتي لازم به يادآوري پيش از ورود به بحث چند . كنيمارائه مي

منطق، فلسفه، كلام و علم  «علوم عقلي اسلامي»منظور از اصطلاح  .الف
اين . ندااصول است كه در جهان اسلام طي چهارده قرن اخير ظهور و رشد يافته

كار هاز قبيل لغت، تفسير، فقه و تاريخ ب «علوم نقلي»اصطلاح در برابر اصطلاح 
روند كه بر چند رشته كار ميهها صرفاً به منزلة اسم خاصي باين اصطلاح. رودمي

نبايد آنها را به . ستابندي آن دانش ها شود و كاركرد آن دستهاطلاق ميدانش 
. كندها را توصيف ميكه خاصيت ذاتي يا غالب اين دانش عنوان وصفي بشمار آورد

ست و در آن عقل هيچ الذا نبايد تصور كرد كه مثلاً فقه دانشي صد در صد نقلي 
ست صد در صد عقلي كه در آن نقل هيچ نقشي ايا كلام دانشي  ،نقشي ندارد

استفاده از اين اصطلاح در اين مقاله از اين جهت لازم آمده است كه مسائل . ندارد
تاً در كتاب هايي مطرح شده اند كه از در سنت نظري مسلمانان عمد شناسي معرفت

 .حيث تاريخي به اين علوم تعلق دارند

 شناسي معرفتمباحث . شناسي معرفت فرق داردبا وجود شناسي معرفت .ب
ل متمركز بر تبيين ماهيت شناخت و چگونگي تشخيص آن و تمايزش از جه

. جيه استبحث تو ،شناسي معرفتترين بحث دار لذا مهمترين و دامنه. مركب است
اما وجودشناسي معرفت به اقسام شناخت، مجرد يا مادي بودن شناخت، نسبت 

همة اين مباحث پاسخ به اين . شناسا و شناخته و شناخت و امثال ذلك مي پردازد
مباحثي چون . كندچگونه تحقق پيدا مي( رچه كه باشده)پرسش است كه شناخت 

و تجرد علم و  -فه در ادراکدر قبال نظرية شبح و نظرية اضا -وجود ذهني 
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تقسيم علم به حضوري و حصولي و تقسيم علم حصولي به حسي وخيالي و عقلي 
و اتحاد عقل و عاقل و معقول كه در فلسفة اسلامي به تفصيل فراوان مطرح و 

اولي تبيين نحوة . بحث شده اند، همه شاخه هاي مختلف وجود شناسي معرفت اند
دومي تبيين تمايزي . راز تطابق آن با عالم استتحقق ادراک تصوري و ضمناً 

ها در عالم وجود دارد، سومي تبيين تمايز ه بين پديدة شناخت با ديگر پديدهست كا
چهارمي . شناخته است/بين شناختها از نظر متعلق شناخت و وحدت و كثرت شناسا

و شرايط تبيين تمايزي ديگر بين نحوة پيدايش انواع شناخت ها از نظر قوة فاعله 
در . بحث پنجم نيز رابطه بين وجود و شناخت را مي كاود. حصول شناخت است

گوييم لذا مي. نه استست، ماهيت شناخت مفروغ عاهمة اين مباحث، چنانكه پيدا 
تبيين  شناسي معرفتدر . حث استاي سابق بر همة اين مبادر رتبه شناسي معرفت

كنند و كيفيت وجودش را مختلف تقسيم مييلسوفان به اقسام كنيم آنچه را فمي
وض بواقع ذاتاً چيست و از كجا بدانيم كه يك مورد شناخت مفر ،توضيح مي دهند

هاي شك و يقين، معيار شناخت، نسبت دليل با بحث. شناخت هست يا نيست
ي، قلمروهاي ممكن شناخت، شناخت، نسبت شناخت با ديگر حالات نفسان

 شناسي معرفت از جمله مسائل آنهات و خطا  و امثال هاي شناخت، شناخ محدوديت
 .ستا

محاورة سقراط . از ديرباز مورد توجه بوده است شناسي معرفتدر فلسفة غرب  .ج
له به روش سقراط  در اين رسا.  ستاشناخت شناسي حوزة با تئاتتوس سراسر در 

در اين  در اين كه قيد توجيه. رسد؛ باور صادق موجهخود به تعريف شناخت مي
هاي متفاوتي بروز كرده كه هركدام تصحيح ديدگاه ،ستاتعريف به چه معني 

از نظر تاريخي، مكتب خردگرايي را نخستين . تنگناي ديدگاه هاي پيشين است
-برخورداري از دليل قطعي تعريف ميرا  شمارند كه آنميبرديدگاه در باب توجيه 

كرد كه دليلي رد ناشدني داشته توان شناخت محسوب باور صادقي  را مي. كند
چون هيچ دليل  ،اند-تنگناي اين ديدگاه را شكاكيت دربارة عالم خارج دانسته .باشد

در نتيجه، . قطعي براي باورهاي ما در باب اوضاع امور در عالم خارج وجود ندارد
از اين  ديشكتب تجربه گرائي به منزلة برونم. تعريف خردگرايان جامع نيست



 ... The Theory of Knowledge in Muslim     162        شناخت     112
�                                                                                                                                                                    H. Valeh 

 

. توجيه در اين مكتب به معناي برخورداري از دليل مناسب است. ور كردتنگنا ظه
. مناسب باشدكه ست اكافي بلكه لازم نيست دليل ما براي باورمان قطعي باشد، 

اين ديدگاه نيز ايراد ديگري اما . شودا از شناخت جامع ميبدين ترتيب، تعريف م
ها بايد به چيزهايي انسانبر اساس اين ديدگاه، . نيستمانع  و آن اينكه دارد

كه  ،هاي عليّ شناخت ظهور كردنداز اينجا نظريه. باشند كه ندارندمعرفت داشته 
گويند موجه بودن باور منوط است به اينكه دليل مناسبي براي باور وجود داشته مي

باشد و مناسب بودن دليل به اين است كه وجه دلالت آن با وجه صدق باور 
ا اگر باوري از منشأ مناسبي پديد آمده باشد و صدق باور هم لذ. متفاوت نباشد

دو رويكرد . گاه آن باور شناخت بشمار خواهد رفتبخاطر همان منشأ باشد، آن
كه رويكرد در حالي. بدين ترتيب در برابر هم قرار گرفتند 2گراو برون 1گرادرون
ات مختص است، اشتهگرا بيشتر به جهان دروني و اصطلاحاً فنومنال توجه ددرون

گرا به آنچه در ذهن شناسا كرد، رويكرد برونشناخت را از اين منظر كاوش مي
  3.شودكز ميگذرد كاري ندارد و بر عوامل بيروني و ربط آنها با شناخت متمرمي

در . به اين گستردگي عنوان نشده است شناسي معرفتدر علوم عقلي اسلامي . د
 شناسي معرفتمتعاليه نه فصلي خاص به  فلسفة اسلامي، اعم از مشاء، اشراق و

بطور  شناسي معرفتتخصيص يافته و نه حتي مفروضات فيلسوفان مسلمان در 
همة آنچه در باب شناخت در كتاب هاي فلسفي آمده به . مستقل بحث شده است

هاي فلسفي، اشاراتي گذرا تنها در برخي كتاب. بوط استخت مروجود شناسي شنا
ب منبع شناخت كامل شود يا ادعاهايي در باعتبار معرفتي نظر و شهود يافت ميبه ا

ب اعتبار شناخت يا پي ريزي بدون آنكه بحث مستوفي در با ،شودحقيقت بيان مي
نظري، يك  هاي عرفاندر كتاب همچنين 4.اي در باب معرفت انجام گيردنظريه

                                                           
1  - internalist 

2  - externalist 

3
 .تر، بنگريد به آپيا، درآمدي بر فلسفة معاصر غرب، فصل دومبراي بحث تفصيلي - 

4
چهار دسته استدلاليان محض، شهوديان مثلاً شيخ اشراق در جاي جاي آثارش اهل حقيقت را به  - 

كند و براي دسترسي به حقيقت محض، استدلاليان با طعم شهود و شهوديان با طعم استدلال تقسيم مي
      لهين در أهمچنين صدرالمت. كنداي تجويز مينسخه 13ص  از جمله در حكمة الاشراق،
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شناسي  بدون آنكه مبنايي در شناخت ،مطرح شده است شناسي معرفتمسألة فرعي 
آن مسأله اعتبار يا عدم اعتبار دعاوي معرفتي عارفان در باب . پي ريزي شود

در كلام اسلامي عنوان  شناسي معرفتاي مباحث پاره 1.ستاخداوند و صفات او 
وجوب  امكان يا امتناع و خت خداوند واين مباحث عمدتاً ذيل بحث شنا. شده است

اناً در بحث تصور در منطق، ذيل بحث از مواد قضايا و احي. عقلي آن آمده است
. ستاهاي معرفت شناختي منطقيان تا حدودي بحث شده وتصديق، پيشفرض

-ا نشان ميشناسي خود ر هاي شناختعلماي اصول ذيل بحث حجت پيشفرض
طور هشناسي تقريباً ب وران در مباحث شناختهمفروضات همة اين انديش. دهند

اي مسائل ختصر اختلاف نظرهايي در باب پارهبه استثناي م ،دست استكامل يك
ادن كيد بر برخي مسائل و وانهأهايي كه در تو اختلاف سليقه شناسي معرفتانوي ث

ر علوم توان از اين مآخذ نظرية غالب ديلذا م. شودبرخي ديگر ميان آنان ديده مي
 .استخراج كرد شناسي معرفتعقلي اسلامي را در 

مباحث . هاي كلامي آمده است ، در كتابشناسي معرفتبيشترين بحث در 
كه در اين آثار وجود دارد از جمله عبارت اند از تعريف پذيري علم،  شناسي معرفت

تعريف علم، اقسام علم، منشأ علم، معيار علم و جهل مركب، فرق علم با معرفت، 
پس از كلام، منطق قرار دارد از نظر گستردگي . فرق علم از حيث عالم به آن علم

: مسائل از اين قرار استفهرست اين . كه در آن مطرح است شناسي معرفتمسائل 
تعريف تصور وتصديق، انواع تصديق، كاركرد استدلال در توليد شناخت، اقسام 

 شناسي معرفتترين مسائل كمترين ولي پراهميت. توليد شناختعلم، منابع مناسب 
در علم اصول آمده است؛ واقع نمايي ذاتي يقين و واقع نمايي اعتباري برخي 

مسائل در چند  برخي مسائل تنها در يك علم و برخي ،ستاچنانكه پيدا . ظنون

                                                                                                                             
مثلاً الشواهد الربوبية ، . شمارددر شهود ميمواضع بسيار زيادي راه رسيدن به حقيقتي خاص را منحصر 

 ."من لاكشف له لا علم له... لايحصل الا بالكشف والشهود[ اي عرفان الوجود]وعرفانه ": 13ص 
1
فان تقرير مسألة التوحيد علي النحو الذي ": 143-134به عنوان نمونه، ابن تركه، تمهيد القواعد، ص  - 

فان الكثيرين منهم ...ل الغامضة التي لا تصل اليها افكار علماء الناظرينمن المسائ... ذهب اليه العارفون 
اردت ان ...لكن لما كان الامر علي خلاف ما ظنوه... يزعمون ان القطع بها يدل علي استحكام سوء المزاج 

 . "...اكتب رسالة
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را  شناسي معرفتدر اين مقاله ما مسائل مطروح در باب . اندعلم مختلف بحث شده
صرف نظر از اينكه در كدام علم از علوم عقلي آمده به ترتيب منطقي عنوان 

 .    كنيم مي

كار هب در فلسفة مغرب زمين شناسي معرفتترادف اصطلاحاتي كه در . ه 
كار مي هبا اصطلاحاتي كه در علوم عقلي اسلامي در همين موضوع ب ،روند مي
كه يك وجه آن  ؛اين مسأله دو وجه دارد. تخود مسأله اي در خور تامل اس ،روند

در ترجمة  knowledgeواژة  اين است كه مثلاً ،به فرهنگ لغت مربوط است
تشخيص . معادل واژة علم در استعمالات ابن سينا هست يا نه ،انگليسي افلاطون

گرچه معلوم نيست قول لغوي در ا ،اين مطلب علي القاعده بر عهدة لغويان است
بر  چون پيچيدگي كاركردهاي چنين واژه هايي چنان است كه ،اين جا حجت باشد

اين است  جه دومو. بارة آن تصميم گرفتتوان دراساس استعمالات اهل زبان نمي
لذا اهل  ،ها در معاني اصطلاحي خود نيز مشترک لفظي هستندكه اغلب اين واژه

  1. اندهاي آنها همت گماشتهفن عموماً به تعريف تفاوت

اي نكات كه اهل نظر در يكي از اين پاره: كنداي ظهور ميكل تازهاز اينجا مش
ست كه ابوط به مفهومي كنند، طبعاً مر رف براي مثلاً مفهوم علم بيان ميدو ط

شايد اصلاً براي آن قالب  كند و ر با واژة متفاوتي بدان دلالت ميشايد طرف ديگ
توان دارد، به آساني نمياما حتي آنجا كه  2.مفهومي لذا واژة خاصي نداشته باشد

                                                           
1
اصطلاحات و بيان  صفحاتي را به شرح ،اسفار لهين در آخر بحث عاقل و معقول درأصدر المت مثلاً - 

في شرح الفاظ مستعملة في هذا الباب  ": 580، ص 3اسفار، ج. هاي معاني آنها اختصاص داده استتفاوت
نيز نويسندگان فرهنگ هاي اصطلاحات از . "...متقاربة المفهوم يظن بها انها مترادفة و هي كثيرة منها

اما شروح تك . هم مبادرت ورزيده اندو متأخران به اين م -چون مير سيد شريف جرجاني –متقدمان 
 .زبانه كمك چنداني به مشكل ما نمي كنند

2
از اين نظر كه معرفت علم مسبوق  ،اندكه برخي متكلمان ما قائل "معرفت"و  "علم"تمايز بين  مثلاً - 

( "المعرفة"بنگريد به جرجاني، كتاب التعريفات مدخل ) شود به جهل است لذا بر خداوند اطلاق نمي
و بر عكس، تمايز بين . ممكن است در فلسفه و الهيات مغرب زمين اساساً موازي نداشته باشد

existence  وbeing  نزد برخي متكلمان مغرب زمين از اين نظر كه دومي امكاني ست ونبايد بر خدا
بنگريد به فيليپس، ويتگنشتاين ودين، ) يد بر مخلوقات اطلاق شود اطلاق شود و اولي ضروري ست ونبا

ممكن است در فلسفه و كلام اسلامي اصلاً موازي نداشته باشد چنانكه واقعاً هم ندارد (  13ص
اشتراک معنوي وجود وحمل آن به تشكيك عامي يا خاصي . البته اگر رأي مرحوم دواني را ناديده بگيريم

 .اقع نفي آن تمايز استبر خدا و خلق در و
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اين وجه . scienceبوط است يا به مر knowledgتصميم گرفت كه مثلاً به 
در اين مقام، اگر واژة واحدي نداشته باشيم كه با آن به  .ستادوم كاملاً فلسفي 

شود، واژه هاي متفاوت بر آن دلالت مي مفهومي دلالت كنيم كه در طرفين با
سازي آنها با در انتخاب اين واژگان و معادل. گرددتحقيق ما از اساس ممتنع مي

ز اين نظر و ا –اي عمل كرده باشيم واژگان متفاوت طرفين، ممكن است سليقه
زيرا هيچ خط كشي مستقل از  ،اي جز اين نداريماما چاره  -ماندجاي نقد باز مي

تا با ارجاع بدان معلوم كنيم  ،وجود ندارد پردازيم،ميهمين بحث نظري كه بدان 
هرجا احتمال خلط معاني وجود . كدام معادل سازي ما نادرست و كدام درست است

بافت معلوم كرد كه واژه در كدام يك از معاني بكار نتوان از  مثلاً –داشته باشد 
يك راه اين است كه معادل واژگان مورد  اي رفع ابهام كرد وگونهه بايد ب -رفته

 .ذكر شود نظر در پرانتز

 

 آراي متقدمان: بخش اول

 تعريف پذيري شناخت

تعريف ناپذير  ،لم را به دو جهتكند كه ععبيدلي از برخي متقدمان نقل مي
لذا كسب آن به تعريف، تحصيل  ،دانستند؛ نخست اينكه بديهي التصور است مي

رهان بر امتناع ب. حاصل است و دوم اينكه تعريف آن مستلزم دور و لذا ممتنع است
 : اندوردهتعريف علم را چنين آ

لكن هر دو . اگر علم تعريف پذير باشد، معرِّف آن يا علم خواهد بود يا غير علم»
زيرا اولاً معرِّف بايد متقدم . پس تعريف علم ممتنع است ،استحالت ممتنع 

واجلي از معرَّف باشد و هيچ چيزي اجلي از خودش و مقدم بر خودش نيست و 
اگر معلوم نباشد نتواند علت علم به  ،ثانياً آن چيز ديگر كه معرِّف علم تصور شود

حال اگر علم را . اگر معلوم باشد معلوميتش بخاطر علم است و ،معرَّف باشد
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لازم آيد كه هر يك از معرِّف و معرَّف علت  ،بوسيلة آن امرِ معلوم بشناسيم
 1«.ديگري باشد و اين دور مصرح است

توان به كمك علم را مي: كندپس از ذكر اين نظريه، عبيدلي اشكالي بر آن مي
نياز مند تعريف  و ياممكن است بديهي  مفاهيمآن  ديگري تعريف كرد و مفاهيم
اينكه آن . ا دور لازم آيدلازم نيست مفهوم علم باشد ت مفاهيماما معرِّف آن . باشند
شوند ميچون مصداق علم  ،مستلزم دور نيست ،ها معلوم هستند نه مجهولمعرِّف

 . نه خود مفهوم آن

لهين دو استدلال در امتناع تعريف علم ذكر كرده كه يكي از آنها أالمتصدر
استدلال پيشين است و مرحوم سبزواري در حاشيه همان جواب را به آن  همين

لازم آيد علم  ،داده است و اشكال ديگر اين است كه اگر علم نيازمند تعريف باشد
صدر المتالهين جواب مي . ستاكه بديهي در حالي ،ما به علم خود نيز كسبي باشد

دوم، . الي ما از اينكه علم داريميكم، آگاهي اجم. دهد كه علم به علم دو معنا دارد
اولي هميشه هست ولي مستلزم بديهي . شناخت تفصيلي ما از علمي كه داريم

مه دومي هميشگي و بديهي نيست، به اين دليل كه ه. بودن مفهوم علم نيست
 2.دانند حقيقت چشم و گوش چيستاما نمي ،دانند كه چشم وگوش دارندمي

باب بداهت مفهوم علم اتفاق نظر  كنيم كه درياز اين روايت و نقد برداشت م
 ست كه امؤيد اين برداشت نقل ابن ميثم بحراني . وجود نداشته است

نياز از تعريف الحسين و فخررازي و اتباع ايشان مفهوم علم را بديهي و بي ابو»
  3 «شمردندرا بديهي نمي لكن ساير متكلمان و فيلسوفان آن ،انددانستهمي

هوم علم از جملة روشن ترين حال، گرچه ممكن است ادعا شود كه مفدر هر 
از هر مفهومي كه براي تعريف »يابد و ست كه در نفس ارتسام مياهايي مفهوم

                                                           
1
 33: 1301 عبيدلي - 

2
 200: 1308، 3صدر المتألهين، اسفار، ج  - 

3
 43 :  148بحراني،  - 
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اما  ،-نمايدادعا حقيقتاً پذيرفتني مي و اين 1 «علم  بكار بگيريم روشن تر است
دست كم از اين نظر اهميت  ،تحليل علم به عناصري كه مقوم ماهيت آن است

مكن فراوان دارد كه تعيين معيار براي تشخيص مصاديق آن بدون اين تحليل م
. توان مصاديق علم را از مصاديق جهل بازشناختنيست و بدون چنان معياري نمي

 .تعريف شناخت است شناسي معرفتلذا گام نخست در 

 

 ايتعاريف شناخت گزاره

. اندک را به تصور و تصديق تقسيم كردهاز ديرباز ادرامنطقيان و فيلسوفان سنتي 
. انداند كه يك نوع آن را علم ناميدهنيز به انواع گوناگون تقسيم كردهتصديق را 

جديد مرادف با همين علم تصديقي  شناسي معرفتدر اصطلاح  2ايشناخت گزاره
مسلمان  متكلمان. استكه هم متمايز از علم حضوري و هم از علم تصوري  است

 .تعريف هاي متفاوتي از علم پيشنهاد كرده اند

 

 باور صادق مطمئن: تعريف اول

طبق اين تعريف اگر . اين تعريف را شيخ طوسي در الرسائل العشر آورده است
و اگر مطابق واقع باشد اما اطمينان آور نباشد ، مطابق واقع نباشد جهل استباوري 

خطور بي سبب به ) پايدار نماند تقليد يا تنحيتها طوري كه در برابر تشكيك هب
تنها زماني كه باور مطابق واقع است و اطمينان آور است علم ناميده  3.است( ذهن

                                                           
1
 200 :2ج،1300 سيد مرتضي - 

2  - propositional knowledge 

3
وقد يقع الأعتقاد علي وجه يكون علماً و هو اذا كان معتقده : 05 :1414، شيخ طوسي، الرسائل العشر - 

علي ما تناوله الأعتقاد مع سكون النفس ولأجل ذلك يحدّ العلم بانه ما اقتضي سكون النفس ونعني 
والمعرفة هو . بسكون النفس انه متي شكّك فيما يعتقده لايشك و يمكنه دفع ما يورد عليه من الشبهة

ي خلا الأعتقاد من سكون النفس وان كان معتقده علي ما تناوله فانه لايكون علماً بل ربما العلم عيناً ومت
 .يكون تقليداً او تنحيتاً



 ... The Theory of Knowledge in Muslim     168        شناخت     111
                                                                                                                                                                     H. Valeh 

 

آيد كه مراد از اطمينان بخشي خاصيتي از توضيحات شيخ طوسي بر مي. شود مي
 . ميان مستند بودن به برهان و جزمي بودن است

 

 مطابق واقع و باور جزمي ثابت: تعريف دوم

آورده و سپس  1اين تعريف را نخست خواجه نصير الدين طوسي در تجريد الاعتقاد
هرگاه باوري متضمن حكم جزمي نباشد . علامه حلي به تفصيل شرح كرده است

اگر كمتر باشد آن باور ظن . ستايا احتمال مخالف آن بيشتر و يا كمترويا مساوي 
اگر باور جزمي . مساوي باشد شك نام دارداست و اگر بيشتر باشد وهم و اگر 
هر گاه باوري جزمي و مطابق واقع باشد اما . مطابق واقع نباشد جهل مركب است

  2. ثابت نباشد اعتقاد تقليدي ناميده مي شود

 

 (چه برهاني و چه تقليدي)باور صادق جزمي مدلل : تعريف سوم

3اين تعريف را فاضل مقداد در اللوامع الالهية
بر اساس اين تعريف، . آورده است 

لازم نيست ثابت و مبتني بر برهان  ،براي اينكه باور صادق جزمي شناخت باشد

 . تواند قول اهل خبره باشدمدللّ باشد و دليل آن مي استباشد بلكه كافي 

                                                           
1
 101: 1480 خواجه نصير الدين طوسي - 

2
في الأعتقاد و هو امر ذهني يجده الحي من نفسه و يدرک التفرقة بينه و ": 00 : 143علامه حلي،  - 

بين غيره بالضرورة و يمكن ان يحكم فيه بنفي او اثبات و هذا الحكم اما ان يكون جازماً او لا و الاول اما 
و غيره هو الأعتقاد ان يكون مطابقاً او لا  فان كان مطابقاً  فاما ان يكون ثابتاً او لا و الثابت هو العلم 

الحق المستند الي التقليد و غير المطابق هو اعتقاد الجاهل و غير الجازم ان كان راجحاً فهو الظن وان 
 ".كان مرجوحاً فهو الوهم و المساوي الشك

3
فاضل مقداد در رد اين نظر استدلال مي كند كه اعتقاد به اصول  8 5-550در اللوامع الالهية، ص  - 

در اين استدلال، مسلم مي گيرد كه شناخت دو قسم است؛ شناخت حاصل از . تقليدي باشددين نبايد 
و ". برهان و شناخت حاصل از تقليد و اين قسم دوم را نيز داراي دو قسم مي داند قطعي و غير قطعي

قاليد و هو غير خفي علي العاقل البصير ان العلم الحاصل من التقليد هو العلم العادي كما هو الغالب في الت
الظن الاطمئناني و هو يحتمل الخلاف والذي يحتمل الخلاف واضح البطلان في اصول الدين والمطلوب 
هو العلم القطعي الذي لايحتمل الخلاف و الاّ فالعقل لايفرقّ بين اسباب العلم القطعي سواء حصل عن 

 .  بتقليد او نظر نعم ان حصل العلم القطعي من التقليد فيكفي في المطلو
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 فرق علم با معرفت

يكم، مير سيد شريف معتقد است معرفت . اندمعرفت ذكر كرده دو فرق بين علم و
اخص از علم و منحصر است به علم مسبوق به جهل لذا صفت عالم را به خداوند 

دوم، ابن سينا معتقد  1. اسناد مي دهيم اما صفت عارف را به او اسناد نمي دهيم
اما  ،آنچه از طريق حس ادراک شود معرفت نام دارد. است معرفت و علم متباين اند

كن برخي متكلمان مانند يل 2. آنچه از طريق عقل و تفكر حاصل آيد علم است
  3.كار مي برند و مترادف مي دانندهشيخ طوسي علم ومعرفت را مترادف ب

. ست كه فرق نخست صرفاً بيان يك معناي خاص براي واژة معرفت استپيدا
هاي براي واژه  استيعني وضع خاصي  استفرق دوم هم از يك نظر لفظي 

ريشة نظري اين وضع اين است كه از . گرچه ريشة نظري دارد "معرفت"و "علم"
آنچه . نظر ابن سينا علم مساوي با يقين است و يقين جز به تعقل حاصل نمي آيد

را  "علم"لذا شايستگي نام  ،يقيني و كلي نيست ،از طريق حس درک مي شود
 –لم به يكي از معاني شان اما امروزه در استعمالات جاري، معرفت و ع. ندارد

كار همترادف ب -استشناخت كه اعم از شناخت حقايق ضروري و حقايق امكاني 
 . شيخ طوسي نيز به همين ترادف اشاره كرده است.  مي روند

 اقسام تصديق

هاي بسيار رايج در بحث شناخت تقسيم ظن و يقين است كه هم مختصر از تقسيم
در اين . بدفهمي شگفت آوري از آن رخ داده استابهامي در آن وجود دارد و هم 

بحث، نخست آراي عمدة اهل نظر را ذكر مي كنيم سپس به تحليل آنها مي 
 .پردازيم

                                                           
1
 30 :التعريفات مير سيد شريف - 

2
 140 :1484 ابن سينا، التعليقات - 

3
نيز عبيدلي، عميد الدين، اشراق . "والمعرفة هو العلم عيناً ": 05 :1414 شيخ طوسي، الرسائل العشر، - 

 . "والعلم معرفة المعلوم علي ما هو به "33اللاهوت، ص
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. كنندتصديق تقسيم مي ادراک را به تصور و ،منطقيان، فيلسوفان و متكلمان
 اي كهدر نتيجه، شناخت گزاره. نفس نيستكه همراه با اذعان  استتصور ادراكي 

اما تصديق كه در تعريف . شامل تصور نمي شود ،ستا شناسي معرفتموضوع 
 شناسي معرفتمتقدمان ادراک همراه با حكم نفس است همان باور در اصطلاح 

بحث هايي كه در باب . جديد و اعتقاد يا عقد القلب در اصطلاح متكلمان است
.  ط پيدا مي كندارتبا شناسي معرفتتصديق انجام شده از جمله تقسيمات آن به 

تقسيم . سه گونه تقسيم براي باور ذكر كرده اند كه تفاوت هاي قابل توجهي دارد
اول به فارابي و تقسيم دوم به ابن سينا و شارحانش و تقسيم سوم به علامة حلي 

 . تعلق دارد

 

 : تقسيم اول

تصديق اجمالاً باور است به اينكه شيئي در عالم : گويدفارابي در المنطقيات مي
صادق . تصديق يا صادق است يا كاذب. همچنان است كه ما در ذهن اعتقاد داريم

تصديق صادق يا . است اگر واقع چنان باشد كه ما اعتقاد داريم وگرنه كاذب است
. نيستتصديق كاذب هرگز يقيني . يا قريب به يقيني يا غير يقيني استيقيني 

جز اين  -2الف ب است  بعلاوه باور به اينكه  -1يقين يعني باور صادق به اينكه 
باور به اينكه جز باور به اين باور دوم ممكن نيست و هكذا  -3باور ممكن نيست و 

باور غير يقيني يعني باور به اينكه الف ب است و باور به اينكه ممكن . تا بي نهايت
كه به  استباور قريب به يقين باور مجادله اي . است در واقع الف ب نباشد

مشهورات و اشباه آن يا  نتايج قياس هايي كه ماده شان مشهورات اند يا به نتايج 
  1. گيرد قص تعلق مياستقراء نا

 

                                                           
1
 0 2ص  :1ج 1480 فارابي - 
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 :تقسيم دوم

ابن سينا در منطق اشارات تقسيم دقيق تري آورده و خواجه نصير الدين طوسي در 

بيان خواجه از اين قرار  ةخلاص .بيان جامعي شرح كرده استرا به  شرح اشارات آن

 :است

هر گزاره يا جملة دلخواهي باشد، آنگاه ج از نظر ارتباطِ شناختي با  اگر ج

شخص احتمال مساوي سلب و ايجاب در  -( 1: )شخصي مفروض، دو حالت دارد

چون  در اين حالت رابطة شناختي بين شخص و گزاره برقرار نيست. آن مي دهد

حالت اول جهل بسيط . شخص احتمال مساوي نمي دهد -(2. )باوري به ج ندارد

( ب)شخص  يك طرف را قطعي مي داند  -( الف: )حالت دوم دو قسم دارد. است

 . ظن ناميده مي شود( ب. )شخص يك طرف را رجحان مي دهد -

مطابقت ج با واقع در آن ( 1الف: )،  در مقام كار برد ج، دو حالت دارد(الف)اما 

مطابقت با واقع لحاظ نشده است با آنكه ج في ( 2الف . )كار برد لحاظ شده است

 -الواقع يا صادق است يا نيست اما در اين كاربرد نظر به صدق يا كذب آن نيست

خود ( 1الف )  1. -ادله با ما مي گويدكه طرف مج استمثلاً نظر به رد يك سخني 

ج واقعاً (  ب 1الف . )ج واقعاً هم صادق است(  الف 1الف : )دو وضع ممكن دارد 

 . همان جهل مركب است( ب1الف. )كاذب است 

ج صادق است و ممتنع است (  1الف  1الف: )خود دو قسم دارد( الف 1الف )اما 
ج صادق است لكن (  2الف  1الف) 2."نييقي"به اين نوع ج مي گويند . كاذب باشد

                                                           
1
. م به بحث ما ربطي ندارد و تاثيري هم ندارد اما چون در كلام خواجه هست ذكر كرديماين تقسي - 

مهمترين مسأله اين است كه چطور تشخيص دهيم يك . كار دارد( ب)و با ( 1الف)فقط با  شناسي معرفت
 .است( ب 1الف)است يا ( الف1الف)مورد تصديق خاص از نوع 

2
در اين صورت يقين . در يك تفسير، امتناع وصف حكم ما ست. اين عبارت خواجه دو تفسير دارد - 

چنين . ما به اينكه الف ب نيست حكميعني حكم جازم صادق به اين كه الف ب است بعلاوة امتناع 
ت اگر حكم ما محصول تقليد باشد نه برهان آنگاه فاقد اين خصوصي. حكمي بايد محصول برهان باشد

 "الف ب است": در اين تعبير، يقين به . ما ست متعلق حكمدر تفسير ديگر، امتناع وصف .   خواهد بود
مثال اين .  ضروري باشد "الف ب است"يعني حكم جازم صادق به اينكه الف ب است بشرط اينكه واقعا 
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اين نوع ج ها چنان اند كه رابطة شناختي شخص  با . ممتنع نيست كه كاذب باشد
 .  آنها جزم صادق غير ثابت است

. كاربرد ج همراه با تسليم بدان(  الف 2الف: )هم دو نوع كاربرد دارد( 2الف)اما 
شد ، يا در بين طبقه اي خاص در اين كاربرد، ممكن است تسليم به ج همگاني با

اين قسم ج ها را . از مردم رايج باشد يا يك شخص خاص آنرا تلقي به قبول كند
اين نوع ج ها را . كاربرد ج همراه با نوعي انكار باشد( ب 2الف . )تسليمي مي نامند

اصول موضوعه در علوم كه مسائل علم بر پاية آنها بنا مي . موضوع مي خوانند
هايي كه قياس خلف را با آنها آغاز مي كنند، فرض هاي مجادلي و شوند، فرض 

 . لقلقة زبان گونه هاي مختلف اين نوع ج هستند

يك معناي ديگر هم دارد كه اعم از معناي  "ظن"به اشتراک لفظ، اصطلاح 
و در حالت ( ب)ج در حالت : در اين معنا، ظن شامل سه گونه ج است. استقبلي 

روشن است  چرا اين معناي ظن اعم از معناي (. 2الف1الف)و در حالت ( ب1الف)
است اما در معناي دوم بعلاوه ( ب)اول ظن است؛ ظن در معناي اول منحصر به 

 1.آن بر دو حالت ديگر هم اطلاق مي شود

                                                                                                                             
يقيني به دو تفسير  تكليف حكم غير. "مجموع  زواياي يك مثلث برابر اند با دو قائمه":حالت اين است

عبارت خواجه در اينجا و ابن سينا و ديگران در جاهاي ديگر در تعريف . مذكور به تبع روشن مي شود
 .تفصيل اين مطلب بعداً خواهد آمد. يقين از اين نظر ابهام دارد

1
الشك المحض الذي لا رجحان : 13-12: 1ج1305 خواجه نصير طوسي، شرح الأشارات و التنبيهات، - 

معه لأحد طرفي النقيض على الآخر يستلزم عدم الحكم، فلا يقارن ما يوجد حكم فيه، أعني التصديق بل 
إما أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح، : يقارن ما يقابله،و ذلك هو الجهل البسيط، و الحكم بالطرف الراجح

إما أن يعتبر : نون الصرف، و الجازمأو لا يقارنه بل يقارن تجويزه، و الأول هو الجازم، و الثاني هو المظ
إما أن يمكن : فإما أن يكون مطابقاً أو لا يكون و الأول: مطابقته للخارج أو لا يعتبر، فإن اعتبر

، و يستجمع ثلاثة أشياء الجزم للحاكم أن يحكم بخلافه أو لا يمكن فإن لم يمكن فهو اليقين
المطابق غير الثابت، و الجازم غير المطابق هو الجهل و المطابقة و الثبات، و إن أمكن، فهو الجازم 

المركب، و قد يطلق الظن بإزاء اليقين عليهما و على المظنون الصرف، لخلوّها إما عن الثبات وحده أو عنه 
و عن المطابقة، أو عنهما و عن الجزم، و حينئذ ينقسم ما يعتبر فيه مطابقة الخارج إلى يقين و ظن، و أما 

فإما أن يقارن تسليماً أو إنكاراً، و الأول ينقسم : ر فيه ذلك و إن كان لا يخلو عن أحد الطرفينما لا يعتب
إلى مسلم عام أو مطلق يسلمه الجمهور أو محدود يسلم طائفة، و إلى خاص يسلم شخص إما معلم أو 

سائل، و منه ما يضعه فمنه ما يصادر به العلوم و يبتنى عليه الم: متعلم أو متنازع، و الثاني يسمى وضعاً
القائس الخلفي و إن كان مناقضاً لما يعتقده ليثبت به مطلوبه، و منه ما يلتزمه المجيب الجدلي و يذبّ عنه 
و منه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده كقول من يقول لا وجود للحركة مثلا، فإن جميع ذلك 

قد يكون حكم واحد تسليمياَ باعتبار، و وضعيا باعتبار آخر،  و. يسمى أوضاعاً و إن كانت الاعتبارات مختلفة
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 :تقسيم سوم

سيد مرتضي باور را به چهار قسم . اندمتكلمان تقسيم متفاوتي براي باور ذكر كرده
باور  -باور مستند به شبهه  ج -باور مستند به دليل ب  -الف: استتقسيم كرده 

، دومي جهل است ،اولي علم است. باور بي سبب -و د مستند به راي ديگري
  1.چهارمي تنحيت است و سومي تقليد است

باور مردد كه ترديد در  -الف. فخر رازي باور را به شش قسم تقسيم كرده است
 -ج. باور مردد كه راجح باشد ظن نام دارد -ب. دارد طرفين يكسان باشد شك نام

. باور جزمي كه كاذب باشد جهل است -د. باور مردد كه مرجوح باشد وهم نام دارد
باور جزمي كه صادق   -و. باور جزمي صادق كه بي سبب باشد تقليد نام دارد –ه 

ش تصور نوع اول، سبب. علم چند نوع دارد.  باشد و سبب داشته باشد علم است
نوع دوم آن است كه سبب . اين نوع باور بديهي نام دارد. موضوع ومحمول است

نوع سوم آن است كه سببش . اين نوع ضروري نام دارد. باور احساس باشد
 2. اين نوع نظري نام دارد. استدلال باشد

يكم، . خواجه نصير الدين طوسي در نقد اين نظر فخر رازي دو نكته اساسي دارد
اين نكته را در شرح اشارات نيز آورده . و وهم قسيم باور اند نه قسم آن ظن وشك

دوم، . زيرا در اين سه حالت باوري شكل نمي گيرد: و علت آنرا بيان كرده است
به بي از اينكه به تقسيم باور  3.اختصاص ضروري به محسوس صحيح نيست

شايد آنرا متطابق با .  پيداست كه اشكالي به آن نداشتهبا سبب ايراد نگرفته / سبب

                                                                                                                             
مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس إليه و إلى السائل، و قد يتعرى التسليم عن الوضع في مثل ما لا ينازع فيه 
من المسلمات، أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية، و ربما يطلق الوضع 

م من ذلك، فيقال لكل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض، و بهذا الأعتبار يكون أعم من باعتبار أع
 .التسليم و غيره

1
 125 :سيد مرتضي الحدود و الحقائق - 

2
 243: فخر رازي ، المحصل - 

3
 155 :1خواجه نصير، تلخيص المحصل، ج - 
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به اين . غير ثابت در شرح اشارات دانسته است/ تقسيم خودش از باور به ثابت 
 .نكته بعداً بازخواهيم گشت

علامة حلي در كشف المراد باور را به جزمي و غير جزمي و باور جزمي را به 
باور  .صادق و كاذب و وباور جزمي صادق را به ثابت و غير ثابت تقسيم كرده است

باور جزمي صادق غير . باور جزمي كاذب جهل مركب است. غير جزمي ظن است
در تسليك النفس چارچوب   1.و باور جزمي صادق ثابت علم است. ثابت تقليد است

شك و : همين تقسيم را آورده لكن دو قسم ديگر براي باور غير جزمي افزوده است
 2.كه پيشتر ذكر كرديمست اتعريف اين دو همان تعريف فخر رازي . وهم

 

 معيار شناخت

متقدمان بحث مستقلي در باب اينكه معيار تشخيص شناخت از جهل چيست 
اما در خلال مباحث ذيربط ديگر، نكاتي را اشاره كرده اند كه از آنها مي . نياورده اند

باور جازم شخص از سبب »توان استنتاج كرد كه معيار شناخت را اين مي دانند كه 
ب را ضامن صدق باور بدست آمده گويي سبب مناس. «توليد شده باشدمناسب 

 .از سخنان متقدمان در مواضع زير مي توان اين استنتاج را بعمل آورد.  شمارندمي

 يكم، منابع شناخت

شيخ اشراق . ديديم كه ابن سينا حس را منبع معرفت و تعقل را منبع علم دانست
شهود را نيز به منابع شناخت افزوده و شناخت پاره اي حقايق را جز از اين طريق 

لهين نيز شناخت برخي حقايق نظري را جز از أصدر المت 3. ممتنع شمرده است
ا كه هاي فرزانگاني ران يافتهاين حكيم 4.طريق كشف و شهود ممتنع دانسته است

                                                           
1
الثابت و هو الحكم اليقيني بنسبة أحد التصديق الجازم المطابق : 225علامة حلي، كشف المراد، ص  - 

و إنما شرط في التصديق الجزم لأن الخالي منه ليس بعلم بهذا . المتصورين إلى الآخر إيجاباً أو سلباً
المعنى و إن كان قد يطلق عليه اسم العلم بالمجاز و إنما هو الظن، و شرط المطابقة لأن الخالي منها هو 

 .ن الخالي منه هو التقليد أما الجامع لهذه الصفات فهو العلم خاصةالجهل المركب، و شرط الثبات لأ
2
 00 : 143علامة حلي،  - 

3
 13 :سهروردي، شهاب الدين، حكمة الاشراق- 

4
 13 :1302 صدر المتألهين، الشواهد الربوبية، - 



Knowledge       175  157 

 

 نظريۀ شناخت در علوم عقلي اسلامي

        حسين واله

 

در مقابل، . اوهام وخرافات محسوب كرده اند ،انداز راه مناسب طي طريق نكرده
لذا دعاوي عارفان  ،دانندشف و شهود را منبع شناخت نميمتكلماني قرار دارند كه ك

و برخي فيلسوفان را كه به اين منبع مستند است جهل مركب و خرافات مي 
ز اينكه در اين مجادله حق با كدام طرف باشد، آنچه بكار ما در بحث فارغ ا 1.نامند

خود مي آيد اين است كه اين بزرگان معيار تميز شناخت از جهل و ديگر حالات 
همگي بر اين نكته اتفاق نظر دارند . دانندني را برخورداري از منشأ درست مينفسا

نمي توان آنرا شناخت كه اگر باوري بوسيلة سبب مناسب پديد نيامده باشد 
البته بر سر اينكه سبب مناسب براي شناخت در فلان قلمرو چيست . محسوب كرد

 .ستااما اين اختلاف نظر بحث مصداقي . اختلاف نظر دارند

 نظري/ دوم، تقسيم بديهي 

ق نظري تصدي. اندق را به نظري و بديهي تقسيم كردهمنطقيان تصور و تصدي
كر صحيح مولد ف. كاركرد نظر توليد تصديق است .شودبدون برهان حاصل نمي 

. ست كه در نظريات، رابطة عليت بين دليل با باور برقرار استپيدا. علم تازه است
اند اما باور ناشي ي از تقليد را شناخت محسوب نكردهاگر در نظر آوريم كه باور ناش

فت كه آنچه باور را از دليل را شناخت بشمار آورده اند، با اطمينان مي توانيم گ
 .شناخت مي كند منشأ مناسب آن است

. اما اگر همة تصديق ها نظري باشند، تسلسل لازم آيد و تصديق ممتنع شود
هاي نظري ز از برهان داشته باشيم تا تصديقهايي بي نياتصديق لاجرم، بايد

و كدام نيست؟ معيار  استاز كجا بفهميم كدام تصديق بديهي . ممكن گردند
چگونه . 2«همة عقلا بر آن اتفاق نظر دارند»يهي بودن تصديق اين است كه بد
توان رابطة عليت را در مورد باورهاي بديهي ترسيم كرد؟ در پاسخ، بايد در نظر مي

اين تقسيم ذيل بحث . آورد كه متقدمان بديهيات را به چند دسته تقسيم كرده اند
ياس را به چهارده دسته تقسيم كرده ابن سينا مبادي ق. از مبادي قياس آمده است

                                                           
1
  10و  113 : 3 13تهراني،  - 

2
 ."تفاق العقلاء فيهمن شأن المعلوم بالضرورة ا": 43: 1412فاضل مقداد،  - 
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اند از اوليات، عبارتكه  ا مضمون الصدق شمردهاما فقط پنج دسته ر ،است
يا )  1ها تصديق ضروريدر اين دسته. فطريات محسوسات، متواترات، مجربات و

ابن سينا از طريق چند . يعني نفس قادر نيست تصديق نكند ،است( اضطراري
اضطرار در اين . رسدسام بديهي مضمون الصدق مياين اق تقسيم ثنائي به

هاي سوسات و مجربات و متواترات تصديقمح. ها يا ظاهر است يا باطنتصديق
اضطرار باطني يا ناشي از عقل است يا از قوة باطني ديگري . انداضطراري ظاهري

ه كه البته هميش –اگر ناشي از عقل باشد يا با حضور حد وسط عقلي . غير از عقل
. اندشق اول فطريات و شق دوم اوليات. حاصل شود يا بدون آن -حاضر است

. آوردر نمياضطرار ناشي از قواي باطني ديگر بجز عقل نتيجة مضمون الصدق ببا
كه چون به محك عقل بخورند تكليف صدق و  ،مثال اين دسته وهميات است

  2.شودكذبشان روشن مي

 سوم، كاركرد نظر

مانند هر پديدة ديگري نيازمند علت مي دانند و علت آنرا دليل متكلمان علم را 
ايشان نظر و فكر را مترادف و به معناي ترتيب دادن   3.مثبتِ باور مي شمارند

و آنرا  سبب پيدايش علم 4تصديقاتي چند براي رسيدن به تصديقي تازه دانسته 
لف علت از پيدايش علم در پي نظر صحيح واجب است زيرا تخ " 5.شمرده اند

اختلاف نظري حاشيه اي ميان فرق متكلمان و بين آنان   . "معلول ممكن نيست
با فلاسفه وجود دارد كه مضمونش به بحث ما ارتباطي ندارد اما اصل مطرح 

اختلاف بر سر اين است كه آيا علم به دليل علم به . ستاشدنش مؤيد ديدگاه ما 
                                                           

1
 . در اينجا به معناي واجب نيست بلكه به معناي ناگزير است "ضروري"اصطلاح  - 

2
 0 تا  4  :1484ابن سينا،  - 

3
العلم لايحصل من غير دليل و الاّ يلزم وجود معلول بلاعلة و هو ": 550: 1412فاضل مقداد،  - 

 ."محال
4
 02:  143و علامه حلي ،  2 : 1485خواجه نصير الدين طوسي،  - 

5
 03و  05: 1414شيخ طوسي،  - 

 
 05:  143 علامة حلي، - 
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مي گويند آري اما اشاعره مي گويند علم معتزليان . مدعي را بوجود مي آورد يا نه
به مدعي در پي علم به دليل توسط خداوند ايجاد مي شود و فلاسفه مي گويند 

هر سه  1. فقط نفس را آمادة قبول افاضة شناخت از سوي عقل فعال مي كند
از طريق استدلال را معلول علتي مي ( ج)ديدگاه در اين شريك اند كه شناخت به 

باور را تضمين مي كند گرچه يك گروه علت را همان دليل و  دانند كه صدق
بنا بر اين، از نظر ايشان، سبب . ديگري خداوند و سومي عقل فعال مي داند

 .پيدايش باور كه ملاک صدق آن نير هست معيار تشخيص علم از جهل است

 :لهين در بيان موجزي مطالب بالا را تلخيص كرده استأصدر المت

شود اگر و يا از اين دو كسب مي ،ست و يا حدسياتصور و تصديق يا فطري »
و هيچ ادراكي كه خود . ... از طريق اشراق قوة قدسي حاصل نيامده باشد

اما اين  ،آيدكمك ادراكي كه حاصل است بدست نميحاصل نباشد جز به 
  2«.چيست جهت رسانا بودن ادراکحصول مشروط است به اينكه معلوم باشد 

قوة قدسي، فطرت، : مفهوم اين سخن اين است كه شناخت چهار منشأ دارد
صرف ادراک : در باب برهان تذكر مهمي به ايجاز داده است. حدس و برهان

بلكه بايد متوجه بود مقدمات چگونه  ،كنداي درک نتيجه كفايت نميمقدمات بر
دارد كه امروزه در  اياين تذكر اشاره به نكته. ارندبراي نتيجه زايندگي د

را ( ج)اخت لوازم منطقي لزوماً شن( ج)بسيار با اهميت است؛ شناخت  شناسي معرفت
عجالتاً، سخنان ايشان و سخنان . به اين نكته بعداً باز خواهيم گشت. آوردببار نمي

متكلمان تقريباً تصريح است به اينكه علت پيدايش باور بايد با علت صدق باور 
لاجرم، هرگاه در . باشد تا بتوان آن باور را شناخت بشمار آوردپيوندي داشته 

شك كرديم، بايد در منشأ ظهور آن بنگريم تا تكليف آنرا ( ج)شناخت بودن باور به 
 .روشن كنيم
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 چهارم، تميز قوا

ابن سينا در بحث مبادي قياس، بين ضرورتي كه در عقل ريشه دارد با  ضرورتي 
و نيز بين  شودقائل ميتفكيك  ،ريشه دارد كه در قوة ديگري بخصوص وهم

مشهورات و بديهيات مضمون الصدق فرق مي گذارد و راه تشخيص اين تفاوت و 
ز در اين بحث، تفكيك اثرِ شناختي ا. دهديجه تمييز علم از جهل را نشان ميدر نت

 :گويدميوي . ديگر آثارِ باور نقطة عزيمت اوست

تر است تا تعقل و گاه باشد كه قوه وهم ذهن عموم مردم به تخيل مأنوس »
نفس را به صدورحكمي ضروري اما كاذب وادارد از اين طريق كه آن حكم را 
در عداد احكام محسوس بگنجاند و گاه تشخيص ضرورتي كه وهم منشأ آن 

   1 «.است از آنچه عقل منشأ آن است دشوار باشد

ين برهاني بايد از مقدماتي در چن. راه حل اين مشكل پناه بردن به برهان است 
بدين سان، احكامي . بهره گرفت كه ميان قواي مختلف نفس مشترک القبول اند

اين بيان ابن . كه از قوة عاقله صادر نشده باشند با محك برهان رسوا مي شوند
سينا نشان مي دهد كه به عقيدة او وقتي منشأ حكم بايد عقل باشد اما قوة ديگري 

به عبارت ديگر، منشأ مناسب داشتن . م بشمار نمي آوردست، آن تصديق علا
 .علامت اين است كه باوري شناخت است

 

 تحليل: بخش دوم

كوشيم نكات مهم براي پردازيم و ميمنقول مي يدر اين بخش به تحليل آرا
هايي ميان آراء را كه از ضمناً تفاوت. را استخراج كنيم شناسي معرفتتأسيس 

تحليل را با .  كنيمكر و احياناً كاستي ها را نقد ميذ ،اهميت اندهمين جهت داراي 
 .مباحث ديگر مبتني بر آن است زيرا ،كنيممباحث تصديق شروع مي

                                                           
1
 0  - 3  :1484ابن سينا،  - 



Knowledge       179  154 

 

 نظريۀ شناخت در علوم عقلي اسلامي

        حسين واله

  

 هافرق تقسيم: نكتة يكم

با  «اعتقاد»اين است كه با فرض ترادف  هاي تصديقول دربارة  تقسيمنكتة ا
تفاوت مهم را دارد كه بر محور ، تقسيم سيد مرتضي  با ديگران اين «تصديق»

بلكه بر محور سبب پيدايش  ،قوت و ضعف درجة اعتقاد يا صدق و كذب آن نيست
اهميت اين تفاوت از اين نظر است كه رويكرد وي را در عداد . باور است

دهد و در آينده روشن خواهد شد كه اين نكته گرايانه قرار ميرويكردهاي برون
-مورد تقسيم فخر رازي نيز صدق مي مطلب تاحدي درهمين . چقدر كارساز است

شرطي علم دانست كه سبب داشته باشد و سبب را ه فخر رازي باور جازم را ب. كند
ست پيدا. تقسيم كرد( حساس و استدلالو محمول، ا تصور موضوع)به سه دسته 
 .نگريسته استگرايانه ميكه او نيز برون

 

 تطابق اقسام: نكتة دوم 

تقسيم باور جازم صادق به ثابت و غير ثابت نزد متكلمين، تقسيم باور  در موازات
مراد فارابي از . صادق يقيني به ضروري و غير ضروري را نزد فارابي داريم

وصف متعلق  «ضروري»صراحتاً پيداست كه  . غيرضروري روشن است/ضروري
اما در بيان متكلمان . يعني حقايق ضروري نه باور ضروري به حقايق ،باور است

اند نه وصف ر ثابت نزد علامة حلي وصف اعتقادغي/ ثابت. مشكلي وجود دارد
اما اعتقاد ناشي از  ،لذا فرموده است اعتقاد ناشي از تقليد ثابت نيست ،متعلق اعتقاد

در يك تفسير سخن .  از سخن خواجه دو تفسير ممكن است. برهان ثابت است
-ديگر، منطبق با بيان متكلمان مي در تفسير. وي منطبق با سخن فارابي مي شود

. اين روشن است. در كلام خواجه وصف اعتقاد است نه معتقد «جازم»وصف . شود
يمكن فان لم يمكن اما ان يمكن للحاكم ان يحكم بخلافه او لا»: اما در عبارت 

الف ب "يكي اينكه حكم جازم صادق به . ل است، دو معنا محتم«فهو اليقين
الف ب "دوم اينكه خود . طوري باشد كه ذهن نتواند حكم كند به خلاف آن "است
در تفسير اول، خصوصيت . طوري باشد كه نتوان حكم كرد بخلاف آن "است
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مثال چنين باوري احكامي است كه در نتيجة قياس . ديگري از باور بيان شده است
چون نتيجة قياس به ضرورت از مقدمات حاصل مي شود، اگر ج . ندصادر مي شو

اما اگر باور به ج تقليدي . نتيجة قياس باشد ذهن به ضرورت حكم مي كند به ج
باشد، آنگاه ذهن مي تواند بخلاف ج حكم كند با اينكه نمي كند مادام  كه تقليد 

در تفسير ديگر، . داين تفسير نظر خواجه را مطابق نظر علامه مي ساز. باقي ست
اين تفسير، نظر . مفاد ج ضروري ست لذا ذهن نمي تواند به خلاف آن حكم كند

ثمرة بحث در اين آشكار مي شود كه . خواجه را مطابق نظر فارابي مي سازد
در تفسير اول، بايد نگاه كنيم . باورهاي صادق در حوزة حقايق امكاني را چه بدانيم

اگر منشأ باور . ور تقليد است چنين باوري يقين نيستبه منشأ باور؛ اگر منشأ با
اما بر اساس تفسير دوم، چنين باوري يقين . استدلال است اين باور يقين است

چنانكه مقام علمي خواجه . نيست چه از تقليد حاصل آمده باشد و چه از برهان
 .برزخي ميان فلسفه وكلام است اين سخن او هم برزخي ميان دو ديدگاه است

 

  فرق قيود: نكتة سوم

و  «جازم»از تصديق در شرح اشارات دو قيد  در تقسيم خواجه نصير الدين طوسي
يعني يك تصديق جازم . اندكار رفته اند و پيداست كه دو قيد مختلفهب «يقيني»

ست بر ااين شاهدي . صادق ممكن است يقيني باشد و ممكن است يقيني نباشد
اگر قيد ناظر به باور . ناظر به متعلق باور و نه خود باورست اقيدي  «يقيني» اينكه

جازم ( ج)چگونه مي توان تصور كرد باور احمد به : كندباشد، مشكلي ظهور مي
كار وقتي خراب تر مي شود كه توجه كنيم لازمة استقلال . باشد ولي يقيني نباشد

لذا بايد علي . يمتقسيم هاي باور اين است كه باور يقيني غير جازم هم داشته باش
تصور چنين . يقيني باشد اما جازم نباشد( ج)الاصول ممكن باشد كه باور احمد به 

به اين معنا  "يقيني"تنها محمل درست اين است كه قيد . چيزي ممكن نيست
در اين صورت نظر خواجه مطابق . باشد كه متعلق باور خود واقعيتي ضروري باشد

ان تصور كرد باور احمد به واقعيتي ضروري يا جازم لذا مي تو. نظر فارابي مي شود
هر چهار قسم باور . باشد يا نباشد و باورش به واقعيتي امكاني يا جازم باشد يا نباشد

 . ممكن الوجود مي شوند
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در آنجا . ييد اين احتمال عبارت ابن سينا در تعليقات استأيك شاهد ديگر در ت
. ادراک حاصل از تعقل علم است ومي گويد ادراک حاصل از حس معرفت است 

ز ابن سينا علم را ني. كنده حس فقط حقايق امكاني را درک ميروشن است ك1
از جمع اين نكات بدست مي آيد كه تصديق جازم صادق به . گيردمعادل يقين مي
ست و تصديق جازم اعلمي  -كه عادتاً از برهان حاصل مي شود –حقايق ضروري 

 .معرفت است صادق به حقايق امكاني
 

 «ثبات»قيد : نكتة چهارم

پس، باور گاهي . باور جازم اندغير ثابت دو قسم / در بيان متكلمان، ثابت

اگر باوري تقليدي باشد خودش يا . و گاهي زوال پذير است استهميشه جزمي 
اشكال سخن متكلمان در اين . جزمش زوال پذير است لذا شناخت بشمار نمي رود

است كه مي پذيرند باوري جازم و صادق باشد ولي ثابت نباشد چون ناشي از تقليد 
وجود آنرا ممكن نمي دانند اما  -وبه تبع علم –گرچه اين گونه باور را يقين . است

پس از مدتي (. ج)حال فرض كنيد احمد روزي تقليداً اعتقاد داشت به . مي گيرند
نقيض )مقلٌّد احمد فوت كرد و او به تقليد از كسي ديگري روي آورد كه نظر داد به 

روز سومي (.  نقيض ج)در اين حالت، روز ديگر احمد اعتقاد پيدا مي كند به (. ج
باز بايد . درست است( ج)حمد مقلدّ كسي شد كه مي گويد مقلدّ دوم درگذشت و ا

متكلمان روا مي دارند كه در سه روز مذكور،  احمد (. ج)احمد اعتقاد پيدا كند به  
(. ج)و باز به ( نقيض ج)، به (ج)داشته باشد به ترتيب به !( واحيانا صادق)باور جازم 
 . بناميم "علم"جازم را مانع مي شود از اينكه اين باورهاي  "ثابت"لكن قيد 

آنچه در تقليد احمد حقيقتاً رخ مي دهد . پيداست كه چنين چيزي ممكن نيست 
اين است كه به خاطر اهداف خاصي چيزي را كه اصلاً  باور نيست يا جازم نيست 

لذا محصول تقليد . نازل منزلة باور جازم اعتبار و معاملة باور جازم با آن مي كند
آنچه را متكلمان .  شد چون باور جازم نيست نه چون ثابت نيستنمي تواند علم با
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خارج  "باور جازم"مي خواهند از شمول علم خارج كنند با همان قيد  "ثابت"باقيد 
 .زايد است "ثابت"لذا قيد . شده است

ست كه ظاهراً در بيان متقدمان ادر مورد تقليد نكتة مهمي قابل ياد آوري 
اين رجوع گاهي . ستابه معناي رجوع به رأي ديگري تقليد . شكافته نشده است

وقتي  –و گاهي ممدوح است  –اگر ديگري هم جاهل باشد  –مذموم است 
تعلم از جاهل ممتنع است اما تقليد از . اما تقليد با تعلم فرق دارد. ديگري عالم باشد

حمود در تقليد،  احمد كه در فلان علم ورود ندارد به م. جاهل ممكن و قبيح است
كه تخصص دارد رجوع مي كند و رأي محمود را مي پذيرد بدون آنكه در اثر 

اغلب مراجعات . دانستن رأي محمود خودش نسبت به مضمون رأي باوري پيدا كند
در اين موارد، ما در مقام عمل، نوعي خاص از . مردم به اطبا از اين دست است

اما . ورت ها و حاجاتي كه داريمجهل را نازل منزلة علم اعتبار مي كنيم بخاطر ضر
. در اثر دانستن رأي محمود، براي احمد باوري پيدا مي شود. تعلم اين طور نيست

اين باور بسته به عوامل بسيار متنوعي، مي تواند شديد يا ضعيف باشد، مستمر يا 
مراجعه به علماي لغت و هر گونه . نامستمر باشد، عمر كوتاه يا دراز داشته باشد

 . تعلم از جاهل محال است لذا. اوليه از اين سنخ است در مراحلتعلم 

را افزوده اند و ناظر به منشأ باور دانسته اند ناشي  "ثابت"اينكه متكلمان قيد 
با اين تفكيك، روشن مي شود . از اينكه بين تقليد و تعلم تفكيك نكرده اند است

از سوي ديگر زوال پذيري باور . كه تقليد اساساً منشأ باور نيست لذا علم نمي زايد
اگر زوال پذيري باور في حد ذاته مانع . في حد ذاته مانع از شناخت بودن آن نيست

با . از علم بودن باور باشد، لازم آيد بسياري باورهاي غير تقليدي نيز علم نباشند
آنكه بسيار اند باورهاي برهاني كه زايل مي شوند از جمله بخاطر خلل هايي در 

 . نيز لازم آيد زوال يقين ممتنع گردد. شخص صاحب باورذهن 

زايد است و به همان  "ثبات"يك،  قيد .از اين تحليل دو نكته بدست مي آيد
دو، . در تعريف علم بر مي گردد و چيزي بر آنها نمي افزايد "جازم"يا  "باور"قيد 
آنچه . در نظر متكلمان علامتي بيش نيست و خودش موضوعيت ندارد "ثبات"

 .به اين نكته باز خواهيم گشت. است "منشأ مناسب"موضوعيت دارد 
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 معتقد/خلط اعتقاد: نكتة پنجم

اشكال بيان فارابي اين است كه روا مي دارد يقين غير ضروري روزي كاذب از كار 
 1.در آيد با آنكه پيشتر گفته است كه يقين فقط به اعتقاد صادق تعلق مي گيرد

اگر معتقَد امر امكاني بود و تغيير . با حكم معتقدَ پيدا ستخلط بين حكم اعتقاد 
اگر اعتقاد به امري امكاني . كرد تاثيري بر اعتقاد و يقيني بودن آن نمي گذارد

در . صادق باشد الي الابد صادق است و اگر كاذب باشد الي الابد كاذب است
ج دائمي نباشد  مقيد باشد به دوام در حاليكه "الف ب است"صورتيكه اعتقاد به 

اين اعتقاد از اول كاذب بوده است نه اينكه بعد از زوال صفت ب از الف كاذب 
 . شود

 

 «جزم»قيد  : نكتة ششم

اين قيد مي تواند . در تعريف شناخت را مي توان دو گونه فهم كرد "جازم"قيد 
اغلب فيلسوفان و متكلمان و منطقيان و اصوليان طوري در باب . احترازي باشد

ظن ويقين سخن مي گويند كه گويي اين قيد را احترازي و مفيد شرط خاصي مي 
لذا  –مناسب هم داشته باشد  در اين حالت، اگر باوري صادق باشد و منشأ.  دانند

اما جازم نباشد آنرا نبايد شناخت   -صادق بودنش بوسيلة اين معيار مشخص باشد
نيز ممكن است باوري جازم باشد وصادق هم باشد اما از منشأ مناسبي . بشمار آورد

جزمي بودن باور شاخصي . در اين صورت نيز شناخت نخواهد بود. توليد نشده باشد
 .ينكه منشأ باور مناسب استنيست براي ا

در اين . اما مي توان اين قيد را در واقع جانشين  معيار شناخت بشمار آورد
اگر باشد جازم است و . صورت هرباور يا داراي منشأ مناسب هست يا نيست

لذا باورِ بي منشأِ مناسبِ . اگر نباشد مضمون الصدق و جازم نيست. مضمون الصدق
 . شأ مناسب ولي غير جازم نخواهيم داشتجازم يا باور داراي من

                                                           
1
اما غير "و  "بما هو صادقانما يمكن اليقين في التصديق  ": دو عبارت فارابي از اين قرار اند - 

، به ترتيب 1المنطقيات، ج . "الضروري فانه يمكن ان يتبدل فيصير كاذباً من غير نقص يحدث في الذهن
 0 2و ص    2ص
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اگر رأي متقدمان در باب شناخت را در عداد ديدگاه هاي درونگرا بشمار آوريم 
اگر رأي ايشان را در زمرة ديدگاه هاي برونگرا بشماريم . فهم اول را خواهيم داشت

اندكي تامل روشن مي سازد كه تلقي برونگرا . فهم دوم را ترجيح خواهيم داد
لكن چون  متقدمان تعريف و معيار شناخت را از يكديگر بوضوح . ح استمرج

با انجام اين تفكيك، . تفكيك نكرده اند، بيان ايشان بوي ديدگاه درونگرا مي دهد
در اين . آشكار مي شود كه مي توان فهمي برونگرايانه از ديدگاه ايشان داشت

ناخت دارد و ضرورت تميز در تعريف شناخت اشاره به معيار ش "جازم"صورت، قيد 
 . شناخت از شناخت نما را گوشزد مي كند

بسيار بعيد به نظر مي رسد كه متقدمان بپذيرند كه شخصي چيزي را به چشم 
اين گونه تشكيك ها . عيان ببيند اما در وجود داشتن آن كمترين شكي داشته باشد

مان و بيشتر سوغات مباحث معرفت شناختي دوران جديد است و نزد متكل
نسخة مشهور ابن . فيلسوفان مسلمان نامعقول و نشانة بيماري تلقي مي شده است

لذا در نظر ايشان، اگر سبب . سينا براي منكر بديهي نمونة گوياي اين مطلب است
وجود داشت باور جازم به امر محسوس نيز وجود خواهد  -مثلاً احساس –شناخت 
 . داشت

پديده اي مي دانستند كه مثل هر پديدة ديگر چنانكه ديديم متقدمان شناخت را 
. منابع شناخت در واقع علل گوناگون ظهور اين پديده اند. بدون علت بروز نمي كند

اعم  –در تصديق بديهي، امور خارجي . در تصديق نظري، دليل منشأ شناخت است
 از اوضاع امورِ محسوسِ متعلقِ شناخت، اوضاع امورِ معقولِ متعلقِ شناخت چون

اسباب  -مثل ، ارباب انواع، عقل فعال يا سازمان فطري ذهن حسب هر ديدگاه
ناگفته پيدا ست اگر سبب شناخت محقق شود لاجرم شناخت . شناخت هستند

تحقق شناخت نيز يعني . محقق مي شود زيرا تخلف معلول از علت ممتنع است
ر موجود شد وقتي علت باو. پديد مي آيد كه صادق هم هست( ج)اينكه باور به 

وقتي باور متزلزل باشد و براحتي . ممكن نيست باور ناشي از آن علت موجود نشود
زايل شود معلوم مي شود علتي كه به بروز آن انجاميده علت مناسب براي شناخت 

لذا . پس آن باور مضمون الصدق نيست لذا شناخت نيست. متعلق باور نبوده است



Knowledge       185  117 

 

 نظريۀ شناخت در علوم عقلي اسلامي

        حسين واله

 

بنا بر اين، . كه از علت مناسب ريشه گرفته استباور بايد جازم باشد تا كشف كند 
 . در واقع جانشين معيار شناخت است "جازم"قيد 

بر اين اساس وقتي معيار . سخنان متقدمان را مي توان بدين سان توجيه كرد
در بحث خواص ) بعداً . شناخت را بطور مجزا در نظر آورديم، اين قيد زايد مي شود

يد كه منشأ مناسب داشتن تنها جزء العلة  ظهور باور يا خواهيم د( غير شناختي باور
لذا از تزلزل باور نمي توان نا مناسب بودن منشأ آنرا . مستحكم شدن آن است

چنانكه گفتيم و . نه فقط لازم نيست بلكه غلط است "جازم"لذا قيد . نتيجه گرفت
معيار شناخت  خواهيم گفت، متقدمان اين قيد را لازم مي دانسته اند چون تعريف و

بنا بر اين، در بيان .  و نيز احكام شناختي و غير شناختي باور را تفكيك نكرده اند
وجود  "جازم"ما كه بين تعريف و معيار شناخت تفكيك كرديم، نيازي به قيد 

 . ندارد

 «ثبات»و«جزم»با  «صدق»فرق : نكتة هفتم

كاذب درعرض هم /دقغير ثابت و صا/غير جازم و ثابت/ سه تقسيم باور به جازم
اگر با توجه به . لذا هشت قسم باور متصور است. اند و مقسم همة آنها باور است

فاقد منشأ مناسب تقسيم كنيم، آنگاه / معيار شناخت، باور را به داراي منشأ مناسب 
باوري كه منشأ . قسم بدست مي آيد اما تحقق بعضي اقسام  امكان نمي يابد  1

اما آيا فقط . لذا حالات كذب باور منتفي مي شوند. دق استمناسب دارد حتماً صا
باور صادق "مي تواند محصول سبب مناسب باشد يا  "باور صادق جزمي ثابت"

هم مي توانند محصول منشأ مناسب  "باور صادق جزمي غير ثابت"و  "غير جزمي
 باشند؟ 

كه فقط  از عبارات متقدمان كه پيشتر آورديم پيداست فرض ايشان اين بوده 
لذا علم را منحصر به علم . باور صادق جازم ثابت محصول منشأ مناسب است

شايد وجه اين نظر اين . يقيني مي دانستند و ظن را به جهل ملحق مي كردند
است كه منشأ مناسب براي باور علت موجدة باور است و معلول وجوداً و بقاءً تابع 
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اسب داشته باشد اما بازهم احتما ل علت است لذا معنا ندارد كه باوري منشأ من
 . خلاف  در آن روا باشد يا زوال آن متصور گردد

اما به نظر دقيق آشكار مي شود كه پاسخ به اين سؤال بستگي دارد به اينكه 
مناسب بودن  -چنانكه خواهيم گفت –اگر . را چگونه تعريف كنيم "مناسب"قيد 

و علت پيدايش آن تلازم تكويني بر قرار منشأ باور به اين باشد كه بين متعلق باور 
وجه فرق اين . باشد، آنگاه بين صدق باور با ثبات و جزم آن مي توان فرق گذاشت

صدق . ست اما جزم وثبات باور چند عاملي هستندااست كه صدق باور تك عاملي 
صدق .  ست كه جمله بدان دلالت مي كنداساز يك جمله فقط فعليت وضع اموري 

اما جزم باور به ج و . به ج تنها اين است كه منشأ باور به ج مناسب باشدساز باور 
از اين عوامل  يكيتنها .ثبات اين باور يا اين جزم بستگي به عوامل متعددي دارد

حالات رواني شخص . عوامل ديگري هم دخيل اند. مناسب بودن منشأ باور است
در جزم و عدم جزم و نيز در ثبات و عدم ثبات باورهايش حتي هنگامي كه از منشأ 

اما چنين عواملي در مورد صدق باور هيچ . مناسب پديد آمده باشند تاثير مي گذارند
 .دخالتي ندارند

 دسته بندي آراء: نكتة هشتم

 :آراء مذكور در باب تعريف علم و اقسام تصديق را مي توان چنين تلخيص كرد

اگر كسي تصديق نداشت جهل  "الف ب است "( ج)در مورد  -1
 (همه. )بسيط دارد

. اگر كسي تصديق غير جزمي داشت، ظن دارد( ج)در مورد  -2
 (همه)

اگر كسي تصديق جزمي داشت ولي تصديقش ( ج)در مورد  -3
 (.همه. )كاذب بود ، جهل مركب دارد

اگر كسي تصديق جزمي داشت و منشأ آن حس ( ج)در مورد  -4
 (ابن سينا.)معرفت دارد ولي علم ندارد( ج)بود، آنگاه به 

اگر كسي تصديق جزمي داشت و منشأ آن تعقل ( ج)در مورد  -5
 (ابن سينا) علم دارد و علم يعني يقين( ج)بود، آنگاه به 
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كسي تصديق جزمي داشت و منشأ آن تقليد  اگر( ج)در مورد  - 
علم ندارد گرچه تصديق جزمي دارد چون باورش ( ج)بود، آنگاه به 
 (متكلمان)ثابت نيست 

اگر كسي تصديق جزمي داشت و منشأ تصديقش ( ج)در مورد  -0
متكلمان و خواجه )تقليد نبود آنگاه علم دارد چون باورش ثابت است 

 ( در تفسير اول

حقيقتي ( ج)گر كسي تصديق جزمي داشت و ا( ج)در مورد  -0
و ( 2ابن سينا وخواجه در تفسير )يقين دارد ( ج)ضروري بود، آنگاه به 

 (فارابي)ست ايقينش ضروري 

حقيقتي ( ج)اگر كسي تصديق جزمي داشت و ( ج)در مورد  -3
 ( فارابي) امكاني بود آنگاه يقين غير ضروري دارد

را براي معنايي وضع  "شناخت"م اصطلاح با توجه به اين دسته بندي، مي تواني
باور صادق كه از . باشد -در اصطلاح ابن سينا -كنيم كه اعم از علم و معرفت  

آنچه از تقليد حاصل مي شود شناخت . است شناختمنشأ مناسب پديد آمده باشد 

آنچه از تعقل حاصل شود شناخت است چون علم . نيست چون اساساً باور نيست
 . آنچه از حس بدست آيد شناخت است چون معرفت است. است

 

  معيار شناخت: نكتة نهم

تأمل در فهرست نُه رديفي بالا و آرائي كه از اهل نظر نقل شد، آشكار مي سازد 

مطابقت با وفان ومنطقيان و متكلمان مرز جهل با شناخت را با عنصر كه فيلس

اما بدون اينكه در مباحثي كه ذقل كرديم به صراحت . ترسيم مي كرده اند واقع

بحث كنند كه چگونه مي توان مطابقت يا عدم مطابقت تصديق جازمي را با واقع 
ني در آراء مذكور اشاراتي ضم. مشخص كرد، بحث خود را تمام شده مي انگاشتند

البته واضح است . به اين نكته هست اما موضوع به شكل مستقل عنوان نشده است
كه جاي اين بحث اينجا نيست چون در تعريف شناخت و اقسام تصديق، نظر به 
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ست كه ااينكه اين تعريف بر كدام پديده انطباق دارد بحث ديگري . تعريف است
بدون بحث در معيار  شناسي معرفتتأسيس  لكن. در جاي ديگري انجام داده اند

لذا لازم است آنچه را اهل نظر معيار مي شمردند از . شناخت به انجام نمي رسد
 .ميان آرائشان استخراج كنيم

وقتي شناخت را باور صادق . تعيين معيار براي شناخت اهميت حياتي دارد
ست كه با آن بتوان صدق باور را اتعريف كرديم، آنچه برجسته مي شود شاخصي 

زيرا حالت فقدان باور را از طريق حالات وجود باور به سادگي مي توان . يافت
ست نفساني كه با درون نگري اچنانكه جازم بودن باور نيز امري . بازشناخت

. كمتر كسي را مي توان يافت كه نداند باوري خاص را دارد يا نه. دانسته مي شود
جازم است يا فقط ( ج)ي توان كسي را يافت كه نداند باورش به نيز به ندرت م

كشف درجة شدت و ضعف باور و اصل وجود آن عادتاً نيازمند شاخص ويژه . راجح
تمييز باور صادق از كاذب بدون معياري . اما صدق باور چنين نيست. اي نيست

كمتر مي . معمولاً همگان باورهاي خود را صادق مي شمارند. روشن ممكن نيست
اذهان . شته باشدباور دا( ج)را كاذب بداند اما بازهم به ( ج)توان كسي را يافت كه 

وار در باورهاي خود شك فلسفي كنند اما در اين  تمرين كرده قادراند دكارت
در مقام شناخت مرتبة يكم، حتي . حالت، در مقام شناخت مرتبة دوم قرار مي گيرند

با اين حال، ممكن است باورش . ق مي شماردشكاک دكارتي هم باورش را صاد
 آيا راهي براي تشخيص وجود دارد يا نه؟. كاذب باشد

جستجو وتعيين معيار براي شناخت . تذكر نكته اي مهم در اينجا ضرورت دارد
منافاتي با شكاف پر ناشدني بين عالم ثبوت و عالم اثبات ناشي از محدوديت 

ت نفساني شناخت است و كدام شناخت نيست اينكه كدام حال. شناخت آدمي ندارد
يك مسأله است و اينكه شناخت آدمي چه  -مثلاً توهم است يا عواطف است –

با قبول محدوديت شناخت آدمي و امكان . ستاحد و مرزي دارد مسألة ديگري 
زايل ناشدني خطا در آن، مي توان شاخص هايي بدست داد كه شناخت را از غير 

نيز با قبول رشديابندگي مستمر شناخت ما از عالم و انكشاف  .شناخت تمييز دهند
هيچ منافاتي بين . خطاهاي گذشته، بازهم مي توان از معيار شناخت سخن گفت

معلوم مي كنيم كه الف معيار شناخت  شناسي معرفتدر . اين مسلمات وجود ندارد
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اگر از  .هر حالت نفساني كه پنداشتيم شناخت است با الف سنجش مي شود. است
البته مصاديق الف را . آزمون سربلند در آمد آنرا شناخت بحساب مي آوريم وگرنه نه

در محدودة شناختي كه تاكنون از جهان داشته و انباشته ايم تعيين مي كنيم و 
مسلم است كه با پيشرفت علم مصاديق الف دقيق تر مي شود و چه بسا كشف 

ه لذا بخشي از آنچه تا كنون شناخت شود كه ب به خطا مصداق الف پنداشته شد
اما اين دگرگوني در مصاديقِ معيارِ .  تلقي شده در واقع جهل مركب بوده است

از قضا اين پديده از جملة . شناخت آسيبي به انگارة معيار شناخت نمي زند
از : مهمترين دلايل بر نياز حياتي به معيار شناخت و امكان بدست آوردن آن است

تازه را نشانة خطاهاي گذشته مي دانيم؟ جز اين است كه باور   كجا كشف هاي
 هاي كهنه و نو را با معيار هاي دقيق تر شده شناخت محك مي زنيم؟

 منشأ مناسب  

اكنون جاي . تاكنون معيار شناخت را برخورداري باور از منشأ مناسب معرفي كرديم
من مي دانم احمد دزد اين سؤال است كه منشأ مناسب يعني چه؟ اگر كسي بگويد 

اگر پاسخ دهد در رؤيا به من . خانة من است، از او خواهند پرسيد از كجا مي داني
گفتند، كسي به گفته اش توجه نمي كند و همگان از او انتظار دارند به ديگران بد 

فرق اين . اما اگر بگويد پليس آگاهي خبر داد ادعاي او پذيرفته مي شود. بين نباشد
ر اين است كه عقلانيت اقتضا مي كند بر اساس رؤيا در بارة اوضاع امور دو جواب د

. عالم قضاوت نكنيم اما بر اساس سازوكارهاي رسمي شناخته شده قضاوت بكنيم
به زبان ديگر، رؤيا منشأ مناسبي براي توليد باور به اوضاع امور در عالم مادي 

 .نيست

نيست؟ يك جواب ساده اين است  چرا رؤيا منشأ مناسبي براي توليد باور صادق
كه چون در اغلب موارد باور ناشي از رؤيا غلط از كار در مي آيد اما باور ناشي از 

اما اين جواب به سؤال ديگري راه مي . روش هاي پليسي درست از كار در مي آيد
اما مي توان . چرا چنين است؟ جواب اين سؤال به سادگي جواب قبلي نيست: برد

بين رؤيا با متعلق شناخت رابطه اي تكويني وجود : آن دست و پا كرد جوابي براي
اما روش هاي پليسي بر ( يا اگر وجود داشته باشد، هنوز شناخته نشده است)ندارد 
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شناخت به مفاد . اساس روابط علّي بين اوضاع امور و شناخت آنها طراحي مي شوند
علت . يده بي علت رخ نمي دهداين پد. خود پديده اي از پديده هاي عالم است( ج)

لذا قيد . است رابطه اي تكويني دارد( ج)اين پديده با وضع اموري كه مفاد 
در تعريف معيار شناخت، ناظر است به رابطة عليّ بين يك وضع امور  "مناسب"
مثلا مشاهدة مستقيم لكة .  در عالم( متعلق شناخت)ووضع امور ديگري ( شناخت)

ر سبب آگاهي ما از ورود پرنده اي فلزي به قلمرو رادار متحركي روي صفحة رادا
چرا؟ چون وجود هواپيما در آسمان علت وجود لكه متحرک روي صفحة . مي شود

رابطه اي . وجود لكة متحرک روي رادار جزء العلة ديدن آن است. رادار است
ه اي نيز رابط. تكويني بين هواپيما در آسمان و لكه متحرک روي رادار وجود دارد

ساختمان . تكويني بين وجود لكه روي رادار با ديدن آن توسط انسان وجود دارد
ست كه وجود هواپيما علت وجود لكه ووجود لكه ارادار و ساختمان انسان طوري 

اگر بجاي آنتن رادار آنتن رسيور قرار دهيم،  هواپيما در . علت ديدن لكه است
اگر بجاي انسان كه . ايجاد نمي كندآسمان لكه اي را روي صفحة تلويزيون ما 

رادار را مي بيند گربه رادار را ببيند، آگاهي از وجود هواپيما براي گربه پديد نمي 
لذا رؤيا . چنان رابطة علي بين رؤيا با وجود هواپيما در آسمان بر قرار نيست. آيد

 .علت آگاهي از ورود هواپيماي دشمن به فضاي كشور نيست

پرنده در آسمان به سبب مشاهدة مستقيم آن يا مشاهدة لكه  اگر باور به وجود

متحرک روي رادار پديد آيد، همين سبب ضامن صدق آن باور است چون رابطة 

تكويناً . علي بين وجود هواپيما و ديده شدن مستقيم آن يا وجود لكه برقرار است

اهي ما از از لكه سبب آگ وجود هواپيما علت وجود لكه است و تكويناً آگاهي ما

 . ستهواپيما

اما اگر باور به وجود هواپيما به سبب رؤيا باشد، چون بين رؤيا و هواپيما رابطة 
وجود هواپيما سبب وجود رؤيا نيست و بالعكس و هر دو معلول )علي برقرار نيست 

ممكن است در اثر رؤيا حالتي . آن باور را شناخت نمي ناميم( علت واحدي نيستند
يد مشابه آگاهي از وجود هواپيما در آسمان و بواقع هواپيمايي در در نفس پديد آ

اين حالت را مكاشفه و . آسمان باشد يعني اوضاع امور در عالم مطابق آن باور باشد
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. غير عادي مي دانيم مادام كه رابطة علي بين رؤيا با هواپيما بر ما مكشوف نشود
نمي بينيم اما مي دانيم  ست كه لكه متحرک روي رادارانقطة مقابل هنگامي 

هواپيما در آسمان است چون مي دانيم هواپيماي دشمن در كار رادار ما اخلال 
لذا ديدن لكه . باز رابطة تكويني بين دو پديده بر هم خورده است. ايجاد كرده است

سبب مناسب باور به وجود پرنده هست اما نديدن لكه سبب مناسب باور به فقدان 
ي باور به فقدان پرنده رادار گريز در قلمرو رادار لازم است اوضاع برا. پرنده نيست

مثلا افرادي با دوربين در مناطق مختلف، آسمان را مرتب . امور ديگري برقرار باشد
رصد كنند بطوري كه هيچ نقطه اي از ديدشان پنهان نماند و گزارش كنند كه 

 .هواپيمايي نمي بينند

باور يعني اينكه سبب پيدايش باور با وضع امور بنا بر اين، مناسب بودن منشأ 

اين رابطة تكويني ضامن صدق باور . متعلق باور رابطه اي تكويني داشته باشد

در قلمرو هاي مختلف چيست مطلب   "منشأ مناسب"اينكه مصاديق . است

اجمالاً، تعيين اين مصاديق بستگي به شناخت انباشته شدة ما از . ستاديگري 

 . ين پديده هاي عالم داردروابط علي ب

 

 پذيري شناخت و خطا 

بنا به آنچه تاكنون گفتيم، اگر باورما به ج منشأ مناسب داشته باشد صادق است و 
اما انكار نمي توان كرد كه باورهاي فراواني شناخت تلقي . شناخت بشمار مي رود

ست آنچه امروز لذا كاملاً محتمل ا. شده اند و بعداً جهل مركب از كار در آمده اند
معيار  "منشأ مناسب"پس . شناخت بشمار مي آوريم روزي جهل از كار درآيد

يا بايد كشف خطا را ممتنع بدانيم و ساليپسيست وار واقع را تابع . كارآمدي نيست
پيدا كنيم كه حقيقتاً و  "منشأ مناسب"شناخت خود بدانيم يا مَحكَي بهتر از 

 لاصه اينكه با خطاپذيري چه كنيم؟خ. هميشه صدق باور را تضمين كند

از خطاپذيري به منزلة ديدگاهي در اپيستمولوژي مي توان دو فهم مختلف 
يكي از آنها سر از نسبيت شناخت در مي آورد و ديگري رآليسم را پاس مي . داشت
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بستگي به اين دارد كه بين . دارد و با محدوديت هاي شناخت بشر تبيين مي كند
با موجه بودن هنجاري تفكيك كنيم يا نه و پايه هاي موجه  موجه بودن شناختي

اگر پاية موجه بودن هنجاري را . بودن هنجاري را بر  شناخت قرار دهيم يا بر اراده
بر اراده قرار دهيم و موجه بودن شناختي را نيز از آن استنتاج كنيم، به نسبيت مي 

جاري از توجيه شناختي را اگر پايه را شناخت قرار دهيم و مرز توجيه هن. رسيم
به هر حال، بسيار مهم است كه توضيح دهيم . حفظ كنيم رآليست مي مانيم

خطاپذيري باور با منشأ مناسب داشتن آن يعني مضمون الصدق بودن چگونه قابل 
پيش از اين لازم است اشاره اي به اصطلاح عالم ثبوت و اثبات نزد . جمع است

 .متقدمان بكنيم

 عالم اثباتعالم ثبوت و 

منظور از عالم اثبات . منظور از عالم ثبوت، واقعيت است مستقل از آگاهي ما از آن
شكاف ميان اين دو يعني اينكه اولاً آگاهي ما از واقعيت . آگاهي ما از واقعيت است

تمام واقعيات را در بر نمي گيرد؛ واقعيات فراواني را ما نمي دانيم و ثانياً گاهي 
لذا آنچه را . اقعيتي را مي دانيم در حاليكه دچار توهم هستيمخيال مي كنيم و

شناخت خود مي دانيم گاهي به حقيقت شناخت است وگاهي به حقيقت جهل 
 . طبعاً عالم اثبات يعني مجموعه اي از شناخت ها و از شناخت نما ها. مركب است

كه  مادام. اين شكاف نتيجة قهري نقص معرفت بشر و كمال يابندگي آن است
تنها وقتي اين شكاف از . ستامعرفت در حال رشد است، اين شكاف پر ناشدني 
موحدان، مثلاً،  خداوند را عالم . ميان مي رود كه معرفت به كمال نهايي برسد

. استاز نظر ايشان نزد خداوند عالم ثبوت و عالم اثبات يكي . مطلق مي دانند
لذا واقعيتي وجود ندارد كه خداوند . دخداوند همة حقيقت را به تمام و كمال مي دان

عالم اثبات خداوند شامل هيچ . آنرا نداند يا در بارة آن دچار توهم وخطا باشد
اما غير از خدا، هر دانشمند ديگر، هر قدر هم دامنة شناخت او از . خطايي نيست

ا حقيقت گسترده باشد، همة حقيقت را نمي داند و اي بسا در بارة پاره اي واقعيت ه
 .دچار توهم وگرفتار خطا باشد
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در صدد باشد كه اين شكاف را پر كند، خيال باطل در سر  شناسي معرفتاگر 
مي كوشيم تعاريف و معيار هاي دقيقي بدست  شناسي معرفتدر . پرورانده است

 است شناسي معرفتآنچه در توان . آوريم  تا شناخت را از غير شناخت جدا كنيم
اين است كه معيارهايي را تعيين كند كه با كمك آن حالات و پديده هاي غير 

شناخت مرتبة  شناسي معرفتكه  ستبدين سبب ا. شناختي را از معرفت بازشناسيم
اما تمام اين كوشش ها ذيل . يعني موضوع اين شناخت شناخت است. دوم است

ارهاي معرفت شناختي چنانچه به استناد معي. شكاف فوق الذكر انجام مي گيرد
را ( ج)درست دانستيم، حكم مي كنيم كه احمد ( ج)ادعاي احمد را در باب شناخت 

باور صادق دارد اما نمي توانيم ادعا كنيم كه محتمل نيست ( ج)مي داند يعني به 
اگر چنين ادعايي بكنيم مرز معرفت مرتبة يك با معرفت . اين حكم ما خطا باشد
 اما چگونه؟. ده ايممرتبة دو را مخدوش كر

 

 كاركرد دليل

بارة شناخت گزاره اي سخن مي گوييم، طبعاً باورهايي را در نظر داريم كه وقتي در

، ادعا مي كنيم "(ج)من مي دانم كه "هر گاه مي گوييم . صادق بشمار مي آوريم

اگر از ما بپرسند از كجا معلوم درست مي . باور صادق در بارة اوضاع امور داريم

اگر دليل ما قانع كننده بود، علي . گويي، دليل خود را براي آن ادعا ذكر مي كنيم

اگر ديگري دليل ما را رد كرد و ما . الأصول ديگري ادعاي ما را مي پذيرد

 .فهميديم كه خطا كرده بوديم، معمولاً از ادعاي خود دست مي كشيم

اگر دليلي . مي كند اما دليل ما چه مي كند؟ دليل ما صدق ادعاي ما را ثابت
بيان شده چيست، عموماً دليل ( ج)صرفاً نشان دهد كه علت پيدايش باوري كه در 

پس ثابت كردن يعني چه؟ دليل بايد نشان . كافي براي درستي آن تلقي نمي شود
مرز قانع گري . دهد چرا خلاف ادعاي ما درست نيست ونمي شود درست باشد

وقتي دليل مدعا را ضروري كرد، . وري كنددليل اين است كه صحت ادعا را ضر
مشروط به صدق )يقين به صدق مدعا  -چه يقيني باشد چه نباشد –علم به دليل 
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ايجاد مي كند، يعني باور به اينكه مدعا صادق است و ممتنع است صادق ( دليل
 . نباشد

. اين مطلب در قلمرو رياضي و منطق كه حقايق ضروري اند بسيار روشن است

از اشتباهات قديمي يكي اين است كه . ستار قلمرو حقايق امكاني نيز جاري اما د

حتي در قلمرو  1.يقيني بودن دليل را فقط به قلمرو حقايق ضروري منحصر بدانيم

و ضروري بودن ( ج)بين يقيني بودن . حقايق امكاني دليل مي تواند يقيني باشد

اما به . ممكن است احمد قاتل علي باشد وممكن است نباشد.  فرق است( ج)

زماني كه دادستان . صرف ادعاي دادستان، دادگاه مجرميت احمد را قبول نمي كند

قت بودن آنها را پذيرفت، اگر حقيقت بودن آنها حقايقي را ارائه كرد كه دادگاه حقي

اما مادام . با قاتل نبودن احمد سازگار نبود دادگاه حكم به مجرميت احمد مي دهد

كه بتوان قاتل نبودن احمد را با آن حقايق ساز گار كرد، دادگاه رأي به مجرميت 

بودن  وقتي درست. اين همان اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال است. نمي دهد

دليل با مجرم نبودن احمد منافات داشت، دليل سبب مي شود باور پيدا كنيم احمد 

 .  ستامجرم است و ممتنع است مجرم نباشد با آنكه مجرم بودن او امري امكاني 

 يقين( ج)شناخت پيدا كرديم به ( ج)آيا لازمة اين مطلب اين است كه هرگاه به 
( ج)داريم بايد ( ج)دليلي كه براي . الوجود است يقين بسيار نادر. داشته باشيم؟ خير

دليل هم . را بطور يقيني ثابت كند اما خود آن دليل لازم نيست يقيني باشد
و دليل شناخت  استگاهي شناخت گزاره اي ما يقيني . ستاشناختي گزاره اي 

و گاهي شناخت  -مانند براهين در منطق و رياضي –گزاره اي ديگري مي شود 
اما بطور يقيني شناختي گزاره اي  -مانند علوم طبيعي  –ي يقيني نيست گزاره ا

ادعا را با دليل بايد . اين همان فرق ماده و صورت در برهان است. ببار مي آورد

                                                           
1
 ": فارابي به صراحت حكم به تلازم بين يقيني بودن باور و ضروري بودن متعلق باور داده است - 

فان ما يتيقن يقيناً ضرورياً فهو ضروري الوجود .ينعكسان في اللزومواليقين الضروري و الوجود الضروري 
 .3 2: المنطقيات. "وما هو ضروري الوجود فاليقين التام به يقين ضروري
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تا برسيم به اوليات كه نيازي به ثابت . آن دليل را نيز بايد ثابت كرد. ثابت كرد
 . يقيني هستندكردن ندارند گرچه بعضاً يقيني و بعضاً غير 

با اثبات يقيني  استكه دليل ما ( 1ج)ظني بودن فحواي / پس بايد بين يقيني 
منطقاً ( 2ج)با كذب ( 1ج)مادام كه صدق . كه مدعاي ماست فرق گذاشت(2ج)

ست ازماني كه سازگار نباشند دليل ما كافي . سازگار باشد، دليل ما كافي نيست
و هيچ احتمال خلاف در اين استنتاج چون مدعي را به ضرورت نتيجه مي دهد 

 . لازم نيست يقيني باشد چنانكه لازم نيست ضروري باشد( 1ج)اما خود . نمي دهيم

 تناسب دليل و معرفت غير يقيني 

بسته به قلمرو . تناسب ادله با مدعيات در روش شناسي علوم بحث مي شود

از قلمروي به  تناسباما خود مفهوم . شناخت، ادلة خاصي مناسب تلقي مي شوند

همه جا دليلي متناسب است كه در قلمرو ذيربط مي . قلمرو ديگر تفاوت نمي كند
ادعايي در حوزة شيمي دليلي مي خواهد كه . تواند ادعا را بطور قطعي ثابت كند

هيچ تناسبي ندارد با دليلي كه براي ادعايي در حقوق اقامه مي شود اما هر دو دليل 
. شان مي دهند رد مدعا با پذيرش دليل منطقاً ناسازگار استن: يك كار مي كنند

 .ستاست كه مفاد دليل در هر دو حوزه معرفتي غير يقيني ااين در حالي 

اين شكاف از كجا ناشي مي شود؟ منشأ اين شكاف تفاوت ماده و صورت در 
در حاليكه مادهّ قياس لازم نيست . برهان و تفاوت منشأ صدق با منشأ باور است

. ضروري باشد يا يقيني باشد، صورت قياس لازم است ضروري و يقيني باشد
هر جا صدق مقدمات به نتيجه . صورت معتبر صدق را از مقدمات به نتيجه مي برد

لذا از نظر . اين تعريف اعتبار است. نقل نيافت، صورت آن برهان نامعتبر است
. ه هم صادق استوجودي، در هر جهان ممكني كه مقدمات صادق باشند نتيج

از نظر معرفتي، صادق گرفتن . يعني نتيجه از مقدمات بضرورت حاصل مي شود
مقدمات موجب مي شود نتيجه را صادق بگيريم  بشرط اينكه به وجه دلالت 
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يعني از نظر صورت، صدق باور ما به مقدمات صدق باور ما به نتيجه  1التفات كنيم
اما باور و درجة شدت باور لزوماً از . ه سير كنيمرا در پي دارد اگر از مقدمات به نتيج

زيرا سبب پيدايش باور با سبب پيدايش صدق تفاوت . مقدمات به نتيجه نمي رود
سبب پيدايش باور هم به مادة قياس مربوط است و هم به ديگر احوالات . دارد

او در . مثلاً طبيبي را در نظر بگيريد كه از سيگار كشيدن لذت مي برد. نفساني ما
در صد سيگاري ها سرطان ريه مي گيرند و مي  35مطالعات علمي يافته است كه 

نيز يقين . ستاين باور را بطور يقيني از آزمايش ها و آمارها بدست آورده ا. ميرند
عقلاً بايد باور پيدا كند كه به احتمال قريب به . دارد كه خودش سيگار مي كشد

اگر چنين باوري . طان او را خواهد كشتيقين خودش سرطان خواهد گرفت و سر
چون دوست . اما اين باور را پيدا نمي كند. پيدا كند البته باورش صادق خواهد بود

كشند اما جملة پنج درصدي باشد كه سيگار ميآرزو دارد او از . دارد سيگار بكشد
هور عوامل نفساني قادرند در فرايند ظهور باور دخالت كنند؛ ظ. سرطان نمي گيرند

لذا مي گوييم، شدت و ضعف مجموعة خاصي از . باوري را تسهيل يا دشوار سازند
باورها به نتيجة آن قياسي كه از آن باورها تشكيل شده سرايت نمي كند چون 

رفتار فرد نيز در . فرايند توليد باور صد در صد تحت حاكميت عقل و منطق نيست
ار شدت وضعف پذيري و سست غزالي انك. قوت و ضعف باورهايش تاثير دارند

شدن يا مستحكم شدن اعتقاد را بي انصافي و بي سوادي مي داند و تصريح مي 
كند كه باورها بر اثر مواظبت شخص بر عمل طبق آنها  مستحكم مي شوند و در 

سرانجام بدكاران آيات الهي را "شايد راز اينكه  2. برابر وسوسه ها پايدار مي مانند
بطور . )يز همين رابطه بين باور و خواست و رفتار ارادي باشدن "انكار مي كنند

ست كه هنجارهاي انديشيدن بايد از جمله، اين دخالت ها را از امعترضه گفتني 

                                                           
1
لاسبيل الي ادراک غير حاصل الاّ من حاصل و لكن مع التفطن للجهة ": 4: 2 13لهين، أصدرالمت - 

 ."التي صار لأجلها مؤديّاً الي المطلوب
2
حتي ان المعتقد الذي طالت منه ... والعقدة تختلف في شدتها و ضعفها فلاينكر هذا التفاوت منصف  - 

. ... المواظبة علي العمل بموجب اعتقاده اعصي نفساً علي المحاوا تغييره و تشكيكه ممن لم تطل مواظبته
الاقتصاد في . "ها تعظيم القلوبمن الركوع و السجود ليزداد بسبب... ولذلك تعبدنا بالمواظبة علي افعال 

 143الاعتقاد، ص 
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اهميت فضيلت حقيقت جويي و ربط تكويني آن با . بين ببرد يا به حد اقل برساند
 .(شناخت نيز از اينجا آشكار مي گردد

رهان از نظر ماده مي توانند امكاني يا ضروري باشند بر اين اساس، مقدمات ب
اين تفاوت ها . واز نظر ارتباط اپيستميك با ما مي توانند يقيني باشند يا نباشند

اگر از نظر صوري برهان معتبر بود، نتيجه . دخلي به كاركرد اصلي برهان ندارند
به هر  –ات از نظر هنجار شناخت، بايد معرفت به مقدم. بضرورت حاصل مي شود

معرفت به نتيجه را بدست دهد بضرورت اما كسيكه از آن  -درجه اي از قوت باور
هنجار تخطي مي كند، به اصطلاح متقدمان مكابره مي كند و تحت تاثير قوة 

لذا ممكن است باورش . ديگري جز عقل عمل مي كند لذا به حقيقت تن نمي دهد
نيز ممكن است درجة باور به . ر نياوردبه مقدمات، باور به نتيجه را براي او ببا

 . مقدمات و نتيجه ثابت نماند

 جاي دقيق خطاپذيري

شناخت هاي مدللّ ما سر انجام به شناخت هاي نا مدللّ مي رسند وگر نه تسلسل 
شناخت هاي نا مدلّل كه بنيان همة . حصول هر شناختي را ممتنع مي سازد
. مثلا مجربات و مشاهدات يقيني نيستند. شناخت ها هستند، بعضاً يقيني نيستند

ازه گيري و روش هاي مشاهده اما با دقيق شدن ابزارهاي اند. اوليات يقيني هستند
ممكن است تعداد اوليات به مرورزمان و . و تفسير، مصاديق آنها دگرگون مي شوند

ممكن است . و ظاهراً چنين است. همراه با رشد علم و فلسفه مرتب كاهش يابد
تعداد يقيني ها افزايش يابند و روزي برخي محسوسات هم يقيني شوند مگر اينكه 

 .  به گزاره هاي تحليلي بدانيماوليات را منحصر 

هنجارهاي عقلانيت در هر دوره اي برايند سطح معارف بشر در آن دوره اند و 
تخطي از اين . راه هاي رسيدن به حقيقت را در قلمروهاي گوناگون ارائه مي كنند

به . هنجار ها موجب مي شود دليلي كه براي يك ادعا ارائه مي شود نامناسب باشد
در اثر تخطي از هنجارهاي عقلانيت در هر دوره، منشأي كه براي  عبارت ديگر،

. باوري ارائه مي شود نامناسب بحساب مي آيد لذا آن باور كاذب محسوب مي شود



 ... The Theory of Knowledge in Muslim     198        شناخت     141
                                                                                                                                                                     H. Valeh 

 

در آن دوره آن باور . ممكن است در دوره اي ديگر، آن دليل مناسب بشمار برود
از اين دو دوره   زيرا در يكي. اما اين نسبيت شناخت نيست. صادق تلقي مي شود

علت اين خطا هم اين است كه سطح شناخت . قضاوتي كه شده خطا بوده است
. بشر به حدي رشد نكرده بوده تا قادر باشد منشأ مناسب را بدرستي تشخيص دهد

 .اين خطا پذيري، ريشه در كمال يابندگي علم دارد

 كاروان شناخت بخاطر اين خطاهاي محتمل متوقف نمي شود زيرا كشف
بشر نمي تواند براي تحصيل شناخت منتظر . پيشيني اين خطاها ممكن نيست

بماند تا روزي كه قادر شود همة خطاهاي ممكن را محاسبه و تصحيح كند تا پس 
ست كه تا شنا كردن ااين درست همان شناگري . از آن با خيال آسوده شروع كند
عرفت دوره است به منزلة لاجرم، آنچه را برايند م. نياموخته تن به آب نمي زند

اصل موضوع تلقي مي كنيم تا در جريان كاوش علمي، هرگاه خطايي را كشف 
بر اين اساس، هنجارهاي شناختي بر پاية انباشت شناخت . كرديم آنرا اصلاح كنيم

ست ااي گرچه اصل موضوع گرفتن اراده. وندو اصل موضوع گرفتن آنها بنا مي ش
شناخت انباشت شده و محدوديت هاي آن است و نه فردي يا جمعي اما ريشة آن 

دگرگون  -ونه تصميمات جديد  -عناصر نفساني ديگر لذا بر حسب كشفيات نو 
چنين نيست كه چون تصميم گرفته ايم، مؤداي شناختي را صادق مي . مي شوند

گيريم بلكه چون دانش ما چنين اقتضا كرده و هنوز نمي توانيم خلل آنرا در يابيم 
اين اراده در حوزة مادة شناخت نيست بلكه . را بر اين مي گذاريم كه خللي نداردبنا 

 . در حوزة شكل پژوهش است

بر اين اساس، زماني كه هنجار هاي كاوش معين شد، فرض را بر اين مي 
گذاريم كه هر گاه با اين هنجار ها حركت كنيم و هر كس حركت كند، به شناخت 

اشخاص گوناگون . ري، امكان تكثر پديد مي آيداز اين تجويز هنجا. مي رسد
اين پلوراليزم نيز نسبيت شناختي ببار نمي . ممكن است به نتايج گوناگون برسند

موجه بودن دريافت هاي اشخاص گوناگون اگر هنجار ها را رعايت كنند، . آورد
هرگاه علاوه بر اين تجويز، اضافه كرديم . ست و نه شناختياموجه بودن هنجاري 

اما چنان . كه هر چه هر كدام دريافتند حقيقت است، آنگاه در نسبيت غلطيده ايم
پيدا ست كه در اين تفسير، . افزودني با بنيانگرايي و اصول موضوع سازگار نيست
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نمي توان از موجه بودن باور يا باورهايي سخن . موجه بودن ناظر به صدق است
اگر چنين موجه بودني را شناختي  گفت كه كذب برخي از آنها را فرض كرده ايم،

البته اگر موجه بودن را هنجاري بفهميم و از آن موجه بودن . بفهميم  تناقض است
لذا وقتي مي گوييم عالم اثبات . شناختي را نتيجه نگيريم چنين چيزي ممكن است

مجموعه اي از علم ها و جهل هاي مركب است و در عين حال همه موجه اند در 
رچوب عقلانيت حقيقت را بجويند بايد بلافاصله اضافه كنيم كه اينكه در چا

 پلوراليزم در تركيب با رآليزم نتيجه مي دهد كه. "بعضي يافته ها حقيقت نيستند"
و البته چاره اي جز اين نيست چون . استها عالم اثبات مجموعة علم ها و جهل

علاوة حقيقت داشتن پلوراليزم ب. علم ما محدود است وهنوز به آخر نرسيده است
 . همة آراء ساليپيسم و پي روي واقع از شناخت ما را نتيجه مي دهد

ست كه ابزار كافي براي ااصول موضوعي  -1بنا بر اين، جاي خطا در شناخت، 
فيصله بخشي آنها هنوز در دست نيست يا مشاهدات و تجربه هاي ناقصي كه رو 

وشي و صوري وتفسيرهايي  كه با خلط ها و مغالطه هاي ر  -2به رشد دارند و 
بخش دوم . حذف يا تغيير آنها اختلال منطقي در دستگاه شناختي بروز نمي كند

به عبارت ديگر، مصاديقي كه براي منشأ مناسب . ستاصوري و بخش اول مادي 
باور در قلمرو خاصي مي شناسيم گاهي مصاديق واقعي نيستند و ما به اشتباه آنها 

كماكان، . با رشد علم اين اشتباه ها اصلاح مي شوند. ايم را واقعي پنداشته
منشأهاي مناسب براي باور كه نو به نو كشف مي كنيم شناخت هاي تازه ببار مي 

 .لذا معيار شناخت همان منشأ مناسب داشتن است. آورند
 

 شناخت يقيني و ظني

( يقين)ع اغلب اصوليان متأخر در بحث حجت به اقتفاي شيخ انصاري گفته اند قط
كشف تام مي كند و لذا حجيت ذاتي دارد اما ظن كشف ناقص مي كند لذا حجيت 
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كه صلاحيت دارند  استبحث حجت در علم اصول بحث از اموري  1.ذاتي ندارد
لذا منظور اصوليان از قطع . براي كشف حكم شرعي حد وسط استدلال قرار گيرند

ست اما استدلالي كه اقامه مي كنند مربوط به او ظن، قطع و ظن به حكم شرعي 
هر جا دليلي . در مورد ظن اصل را عدم اعتبار مي دانند. ذات قطع و ظن است

قطعي بر حجيت نوع خاصي از آن وجود داشته باشد، آن ظن خاص را حجت مي 
. ستاناگفته پيدا ست كه اين بحث تا اينجا كاملاً عقلي و فراديني . شمارند

يي كه احياناً از نصوص ديني براي عدم اعتبار ظن مي آورند همه استدلال ها
شواهد و مؤيدات هستند چون روشن است كه با دليل ظني نمي توان اعتبار ظن را 

ست كه اين بحث اساساً عقلي و مربوط به ااز اين رو . اثبات يا نفي كرد
ي معرفت نظرات اصوليان در اين بحث نمايانگر پيشفرض ها. ستا شناسي معرفت

تاثير قاطعي در اين بحث اصولي  شناسي معرفتهر موضعي در . شناختي آنان است
 .دارد

پس از آنكه اصل عدم حجيت ظن را تثبيت كردند دلايلي براي اعتبار برخي 
ظنون مي آورند و نتيجه مي گيرند كه شارع براي اين ظنون خاص حجيت اعتبار 

پس از اين، گرفتار مسألة خطاپذيري . دكرده است لذا آنها نازل منزلة قطع هستن
اين ظنون مي شوند چون اعتبار حجيت براي اين ظنون مستلزم تفويت مصلحت 

براي حل اين مشكل به مصالح . واقع است در جايي كه اين ادلة ظني به خطا روند
دامنة اين بحث بسيار گسترده و خارج از حوصلة اين . جايگزين متوسل مي شوند

 .مقاله است

ين ديدگاه اصوليان از آنجا به بحث ما مربوط مي شود كه ايشان در واقع ا
ظنون خاص معتبر را ادلة علمي در . تقسيم شناخت به ظني و يقيني را قبول ندارند

مقابل علم مي شمارند يعني بواقع مفاد اين ادله علم نيستند لكن شارع بخاطر 
معتبر هم يك سره در حكم ظنون غير . مصالحي آنها را علم اعتبار كرده است

                                                           
1
ان القطع من جهة تماميته في الكشف عن الواقع ":  0-4، ص3عراقي، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج - 

مما وجب حجيته عقلاً ولايعقل المنع منه والظن من جهة نقصه في الكاشفية مما امكن حجيته شرعاً واما 
 ."كان مما يمتنع حجيته و يستحيل اعتباره حجة في متعلقه... ه اصلاً الشك فحيث انه لا كشف في
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اين موضع با تعريفي كه از شناخت و معيار آن بدست داديم سازگار . جهل اند
 .لذا بايد آنرا حل كرد. نيست

كه پيشتر ياد كرديم؛ يقين كاشفيت  استپاية اصلي اين نظريه همان انگاره اي 
ناخت به بر اساس تعريف ش. ذاتي و ظن كاشفيت بالأعتبار دارد هر جا داشته باشد

باور صادق و معيار شناخت به برخورداري باور از منشأ مناسب، مغالطة مستور در 
است و ( باور صد درصد)كاشفيت وصف بالعرض قطع . اين انگاره عيان مي گردد

لذا باور چه صددرصد وچه كمتر باشد، اگر . است( باور صادق)وصف بالذات علم 
صوليان كاشفيت را وصف بالذات قطع اما ا. صادق باشد كاشفيت دارد وگرنه نه

گرفته اند لذا ظن را كاشف بالذات و تام ندانسته اند با آنكه ممكن ( باورصددرصد)
 .اين مغالطة اخذ مابالعرض مكان مابالذات است. است باورِ صادق باشد

اگر يقين كاشف باشد بخاطر اين . ست كه كاشفيت ذاتي علم استناگفته پيدا
صدق باور ماية كاشفيت آن است نه درجة . صد صادق است است كه باور صد در

يقين كه . لذا صدق باور كاشفيت بالذات دارد و خود باور كاشفيت بالعرض. قوت آن
آنچه قابل جعل و سلب نيست .  كاشف از واقع است كاشفيت بالعرض دارد

درجة قوت باور هيچ . كاشفيت علم يعني باور صادق است آن هم بخاطر صدقش
لذا قطع از آن نظر كه باور صد در صد است كاشف . ي به كاشفيت آن ندارددخل

. بالذات نيست و جعل حجيت براي آن و نيز سلب حجيت از آن ممكن است
شگفت است كه تقريباً همة اصوليان چون معتقد به تصويب نيستند تصريح مي 

قطع  با اين حال، مي فرمايند. كنند كه قطع اعم از علم و جهل مركب است
 .كاشفيت ذاتي دارد

 51از اين نظر كه درجة قوت باور چقدر است، مثلا . ظن هم همين حكم را دارد
است باور كاشفيت از واقع پيدا نمي كند چه رسد به اينكه  درصد 33يا  درصد

البته آثار نفساني ديگر باور ممكن است بسته به درجة . كاشفيتش كم و زياد شود
ببار  درصد 05سكون نفس بيشتري از باور  درصد 33  باورمثلا. قوت آن تغيير كند

 33اما باور  ،در موضوعي خاص شايد جستجو را متوقف نكنددرصد  05باور . آورد
باور به هر درجه كه باشد، ممكن . اما اينها آثار غير شناختي باور اند. بكنددرصد 
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لذا باور صد در صد از اين جهت كه صد در صد است كاشف . است كاذب باشد
ست و امي توان گفت معذر هم نيست چون مقدمات حصول آن اختياري . )نيست

اگر عقل يا نقل برخي از آن مقدمات را ممنوع ساختند، قطع خطأي ناشي از آن 
 .(مقدمات معذر نيست

ست اصدق عنصري . از واقع نباشد وقتي باور صادق شد ديگر نمي تواند كاشف
كه كاشفيت را به علم مي  استچون صدق عنصري . كه كاشفيت را بالذات دارد

دهد، آنچه در كشف حكم شرعي اهميت دارد تضمين صدق باور به حكم شرعي 
مادام كه بتوان  . مهم نيست كه باور چه درجه از استحكام را داشته باشد. است

شفيت آن مسلم مي شود چه درجة استحكام آن كم صدق آن را تضمين كرد، كا
در . آنچه صدق باور را تضمين مي كند منشأ مناسب آن است. باشد چه زياد باشد

اگر باور ما به حكمي شرعي از منشأ مناسبي . باب احكام شرع هم همين طور است
حسب ) پديد آمد ما به آن حكم علم داريم و علم منجز تكليف و مرخص است 

تمام ادلة عقلي و نقلي كه اعتبار دليلي را . چه باور ما قطعي باشد و چه نباشد( مورد
. افاده مي كنند در واقع منشأي مناسب براي كشف حكم شرعي را نشان مي دهند
اگر دليلي في الواقع به خطا رفت بخاطر قبح عقاب بلابيان و تكليف ما لايطاق 

 . و ظن خطا وجود ندارد معذوريم و از اين نظر هيچ فرقي بين قطع خطا

احتمال وجود تكليف كه مانع از اجراي برائت اصلي قبل از فحص است بعد از 
فحص روشمند از حكم شرعي از طرقي كه منشأ مناسب براي شناخت حكم 

اگر فحص به شناخت حكم منجر شد . شرعي هستند تنجزش را از دست مي دهد
همان حكم گردن گير مكلف است و اگر به شناخت حكم منجر نشد رجوع به 

لذا بقاي احتمال خلاف بعد از فحص از طريق سلوک . صول عمليه چارة كار استا
طرق مناسب براي شناخت حكم شرعي،  ضرري نمي زند چون تاثير آن احتمال 

با اين مبنا، تمسك به  مصالح بديله هنگام خطاي . فقط در بعث به فحص است
. نحل مي شودمشكل قطع قطاع هم م. امارات معتبره موضوعاً منتفي مي شود

محملي براي رأي اخباريان داير بر عدم جواز عمل به يقين عقلي نيز آشكار مي 
شود؛ ايشان في الواقع نمي گويند حكم الله حكم الله نيست بلكه مي گويند سلوک 
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. چون منشأ مناسبي براي شناخت حكم الله نيست ،فلان طريق خاص جايز نيست
 .شود روي مييب، اختلاف با اخباريان صغبدين ترت

بنا بر اين، انكار تقسيم شناخت به يقيني و ظني و قول به انحصار حجيت 
بالذات در يقين و اعتبار حجيت براي ظنون خاص از طريق نقل، همه و همه 
مبتني بر مغالطة مابالعرض و ما بالذات و خلط احكام غيرشناختي باور با احكام 

ت لاينحلي هم شده است مانند اين خلط سبب بالعرض مشكلا. شناختي آن است
عويصة قطع قطاع و تفويت مصلحت واقع توسط شارع بخاطر اعتبار حجيت براي 
اماراتي كه گاهي خطا مي كنند و نيز گرفتاري هاي مصالح بديله و سلوكيه كه 

ور، با رفع مغالطه و خلط مذك. هيچكدام كمتر از تن دادن به قول به انسداد نيست
شوند و قول به تخطئه بر اساس واقعيت انكار منتفي مي اين مشكلات موضوعاً

 . شودناپذير محدوديت شناخت بشر و ناگزيري هنجار شناخت تبيين مي

 بنديجمع

شود كه معرفت متكلمان و علماي اصول استنتاج مياز مباني منطقيان، فيلسوفان، 
باور منشأ از نظر آنان باور صادق است و معيار آن اين است كه منشأ پيدايش 

مناسب بودن منشأ به اين است كه بين سبب پيدايش باور با . مناسبي باشد
مناسب بودن فلان منشأ خاص براي فلان . مضمون باور رابطة تكويني برقرار باشد

لذا بخاطر كمال پذيري و  ،دهداز باورها را علم به ما نشان مي دستة خاص
بر حسب سطح . كندنجا بروز ميتحولات زيادي در اي خطاپذيري علم، معمولاً

دانش روزگار، اسباب خاصي را براي باورهاي خاصي مناسب بشمار مي آوريم و بر 
جارها نيز به مرور اين هن. كنيمهنجارهاي كسب معرفت را طراحي مي اين اساس

ل نيز وفق هنجار كسب شناخت اين تكام. شوندكنند وتكميل ميزمان تغيير مي
گرچه متضمن  اري آنها برآمده از انباشت دانش زمانه است ووجه هنج. دهدرخ مي

. اما اين اراده و توافق متفرع بر انباشت دانش است ،اراده يا توافق هم هست
هاي معيار رفتاري كه براي كسب شناخت برخلاف اين هنجارها صورت گيرد با

ت، رفشايد در اثر تغييري در هنجار كسب مع. شودشناخت تلقي نميهنجار شده، 
همة اين . ديگر شناخت نباشد و برعكس ،آمدباوري كه روزي شناخت بحساب مي
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و به  –تحولات ريشه در پايان نيافتگي، محدوديت و رشديابندگي معرفت بشر 
-ذا در هر دورهل.  دارد  -عبارت ديگر، شكاف پرناشدني عالم ثبوت با عالم اثبات 

اين نظرية شناخت . استها مركب ها و جهلاي از شناختاي، معارف ما مجموعه
 .خطاپذيري را مي پذيرد ،ست و ضمن رد نسبيتگراواقع گرا و برون

وقتي . شناخت از نظر متعلقش به دو قسم تقسيم مي شود؛ يقين و غير يقين
به اصطلاح ابن  –آن شناخت را يقين و علم  ،متعلق شناخت حقيقتي ضروري باشد

را غير يقيني و معرفت  آن ،قيقتي امكاني باشدوقتي متعلقش ح ناميم ومي -سينا
شناخت از نظر درجة استحكام باور به علم . ناميممي -به اصطلاح ابن سينا –

 صدر در صد اگر احتمال ،باور صادقي كه منشأ مناسب دارد. وظن تقسيم مي شود
شناخت ظني  ،داشته باشد درصد 33و  51اگر احتمال بين  يقيني و ،اشته باشدد

رود چون دو تقسيم از كار ميهدر اين دو تقسيم به دو معنا ب« يقين»واژة . ناميممي
 .نظر مصاديقِ اقسام بر هم منطبق نيستند

نه به سبب ميزان استحكام و  ،ستما به سبب صدق باور ما واقع نما شناخت 
كه احياناً بسيار با اهميت هم  ،شدت باور گرچه شدت و ضعف باور آثار زيادي دارد

درست مانند فرق بين معناي زباني و آثار غير . هست اما نبايد شناختي بشمار رود
كنند با فن كسي را با هيپنوتيزم وادار ميوقتي در فيلم تل. معنايي استعمال واژگان

 ثير رواني واقعيأمبي را در محلي منفجر كند، اين تشنيدن بيتي از شعر وردزورث ب
به همين سان، وقتي باوري صادق و . اما ربطي به معناي آن بيت شعر ندارد ،ستا

دهد، واقع نمايي اين باور را نمي چنان محكم است كه شخص احتمال خلاف آن
لذا يقيني بودن يا . بلكه فقط بخاطر صدق آن است ،بخاطر استحكامش نيست

نيز متعلق باور و مادةّ آن . ردظني بودن باور از نظر واقع نمايي آن هيچ اهميتي ندا
 . دخلي در صدق و كذب باور ندارد

ت كه ساصدق آن است و معياري  ،آنچه در شناخت شدن باور دخيل است
 ،اگر معيارِ شناخت صدق باوري را تضمين كرد. كندصادق بودن باور را تضمين مي

ي ضروري چه به واقعيت ،چه يقيني باشد ،چه ظني باشد ،شودآن باور شناخت مي
اعتباري يا قراردادي يا  چه به واقعيتي امكاني يا به واقعيتي ،تعلق گرفته باشد

لذا تمام . اين جهات هيچ دخلي به كاشفيت باور ندارند. باشد اي اجتماعيبرساخته
شود بر تعيين مصاديق معيار براي قلمروهاي مختلف شناخت كه بحث متمركز مي

يعني بناي عقلا )اينجا نيز عقلانيت . كندي فرق ميطبعاً از قلمروي تا قلمرو ديگر
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كه  استمبناي هنجارهايي ( 1از آن نظر كه عقلا هستند كه همان حكم عقل است

 . در تحصيل شناخت بايد رعايت شوند

 

  

                                                           
1
نهاية . "المراد به حكم العقلاء بما هم عقلاء بذلك و مرجع ذلك حكم العقل "منتظري، حسنعلي،  - 
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